ترجمه جلسه اول زبان عمومی 
Islamic text One:
Imam Ali's Behavior towards Guests  /   رفتار امام علی علیه السلام  نسبت به مهمانان
A father and a son were once guests of Imam Ali. As they arrived, Imam Ali

یک مرتبه پدر و پسری مهمان حضرت علی علیه السلام  بودند. تا آنها وارد شدند ، امام علی علیه السلام   آنها را به
received them warmly and arranged a comfortable place for them. In a room where

گرمی پذیرا شدند و مکانی راحت برای آنها مهیا  نمودند . در اتاقی که 
they were seated, Imam Ali sat opposite to them and had a friendly conversation with

آنها ساکن بودند ،آن حضرت روبروی آنها نشستند و مشغول صحبت دوستانه ای با آنها شدند. 
them. They ate food and after that, Qanbar, Imam Ali’s servant, brought a basin and a

آنها غذا خوردند و بعد از آن  قنبر ، خادم آن حضرت ، یک تـشت آورد 
bowl full of water for washing the guests’ hands. Imam Ali took the bowl himself and

و کاسه ای پر از آب برای شستن دست مهمانان . امام علی علیه السلام  خودشان  کاسه را گرفتند  
asked the father to extend his hands so that he would pour the water. "How is it

و از پدر خواستند تا دستانش را دراز کند تا بتوانند آب روی آن بریزند . 
possible that my Imam serves me? It should be the other way around", the guest said.

مهمان گفت : " چطور ممکن است که امام من خدمت مرا انجام دهد ؟ باید  برعکس باشد . "
Imam Ali said: "I am like your brother and I like to serve you and earn the

امام علی علیه السلام گفتند :" من مانند برادر تو هستم و دوست دارم تا خدمت تو را انجام دهم 
pleasure of Allah. Why do you prevent me?" But the guest didn’t accept. Finally

و رضای الهی را کسب کنم.   چرا تو ممانعت می کنی؟ " اما مهمان قبول نکرد.
Imam Ali said: "As your Imam, I request that you let me do this service." And the 
    در نهایت  امام علی علیه السلام  گفتند:" در مقام امام تو ، من درخواست می کنم که اجازه دهی  این 
the guest obeyed, Imam Ali said: "Let your hands be washed completely." When it

خدمت را انجام دهم " . و مهمان اطاعت کرد. حضرت علی علیه السلام  گفتند :"  بگذار  دستانت کاملا شسته شوند." 
was the son's turn, Imam Ali instructed his own son Mohammad Ibn Hanafiyyah, to

hold the bowl and wash the guest's hands.
وقتی نوبت پسر شد ، امام علی علیه السلام  پسر خود محمد بن حنیفه را تعلیم دادند تا کاسه را بگیرد و دست دستان مهمان را بشوید.
************************** 

Comprehension 1

Will You Ever See a Wombat?    /      آیا هرگز یک "ومبات " را خواهی دید ؟
Have you ever seen a wombat? Maybe you’ve never even heard of a wombat. But

آیا  تا بحال " ومبات " دیده ای ؟  ممکن است هرگز حتی نامش را نشنیده باشی .  
that wouldn’t be surprising. There are only a few wombats in the world .
اما آن شگفت انگیز نمی باشد . درجهان تنها کمی "ومبات " وجود دارد . 
And they only come out at night when everyone is asleep. 
و آنها تنها شب هنگام خارج می شوند ، وقتی که همه خواب هستند. 
That’s why not many people have  ever seen a wombat.

به این دلیل است که  تعداد بسیاری از مردم تا به حال " ومبات " ندیده اند .
Wombats live in Australia and Tasmania. They are furry little animals. 

"ومبات" ها  در استرالیا و تاسمانیا زندگی می کنند. آنها حیوانات کوچک خز داری هستند.
They look like baby bears. They have short, stumpy tails. They eat grasses and plants.

آنها شبیه بچه خرس هستند. آنها دارای دم کوتاه و پهن هستند. آنها  علف و گیاه می خورند .
Wombats carry their babies in little pouches on their stomachs. 

"ومبات" ها بچه های خود را در کیسه های کوچکی روی شکم خود حمل می کنند.
The pouch is like  a pocket. They baby wombats keep cozy and warm there.

کیسه مانند جیب است . بچه "ومبات " ها  آنجا  گرم و راحت نگاه داشته می شوند. 
There are two kinds of wombats. One kind has a furry nose. 

دو نوع "ومبات" وجود دارد . یک نوع دارای بینی خزدار است . 
The other kind  doesn’t have any hair on its nose.
نوع دیگر دارای بینی بدون مو است .
 What are they called? They’re called hairy-nosed wombats and naked nosed-wombats.

آنها چه نامیده می شوند ؟ آنها  " ومبات " های  بینی مودار و بینی بدون مو  نامیده میشوند.
Wombats live in holes under the ground. These holes are called burrows.

"ومبات " ها در گودالی در زیر زمین زندگی می کنند. این گودال ها  " نقب " نامیده میشوند. 
Wombats dig the burrows with their short little legs and long claws.

" ومبات " ها  با پاهای کوچک و کوتاه  و پنجه های بلند  خود نقب  حفر می کنند.
There aren’t many wombats now. Someday there might not be any at all! 

در حال حاضر تعداد زیادی از "ومبات " ها باقی نمانده است . یک روز ممکن است اصلا هیچ باقی نماند . 
They’re being killed off. Farmers don’t like wombats.
آنها  کشته می شوند . کشاورزان " ومبات" ها را دوست ندارند . 
 Wombats dig holes in the farmers’ land.

" ومبات" ها  در زمین کشاورزان گودال حفر میکنند.
Some people kill wombats so that they can eat them.
بعضی از مردم بخاطر خوردن "ومبات " ها ، آنها را می کشند. 
 Other people use the wombat’s  fur to make rugs.
بعضی دیگر از خز  "ومبات " ها برای درست کردن قالیچه استفاده می کنند.
 It would be a shame to kill all the wombats. Then you would never see one!

باعث شرمساری است که همه  "ومبات " ها را بکشیم . آنگاه هرگز یک "ومبات " هم نخواهی دید. 
*************************** 

معانی چند لغت مهم که در این درس آمده است : 

	guest =  مهمان 
	stumpy =  کوتاه و پهن

	arrive =   از راه رسیدن
	pouch  =  کیسه 

	arrange =   مرتب کردن 
	burrow  =   گودال - نقب

	comfortable =   راحت  
	stomach =  شکم 

	opposite to =   روبرو – مقابل  
	claw =  پنجه

	conversation =   گفتگو 
	farmer =  کشاورز

	basin =  تشت 
	rug =  قالیچه   

	wombat  =    یک نوع حیوان کیسه دار (ومبات )
	

	asleep =   خواب
	

	Australia =   استرالیا 
	

	furry =  خز دار 
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ترجمه متن جلسه 2 زبان عمومی 

Islamic text Two

Behavior towards Shiites  /  رفتار نسبت به شیعیان 
Musa Ibn Yasser said, "I was with Imam Reza near Tous when we heard the

sound of mourning. We followed the sound and came upon a funeral procession.

موسی ابن یاسر گفت : " همراه امام رضا علیه السلام نزدیک  توس  بودم آن هنگام که صدای عزاداری را شنیدیم . صدا را دنبال کردیم و به یک مراسم  تدفین  رسیدیم . 
Imam immediately dismounted from his horse and walked toward the corpse. Just like

a mother embracing her son, he embraced the corpse and said, ‘God will forgive all

sins of the one who escorts the funeral of our friends.’

امام  بی درنگ  از اسب به پایین آمدند و به سوی جنازه طی طریق کردند . همانند مادریکه پسرش را در بر می گیرد ، جنازه را در آغوش  گرفتند و فرمودند : " خداوند تمام گناهان آن شخصی که در تشییع پیکر دوستان ما شرکت کند را مورد بخشش قرار خواهد داد . "
 Then he followed it to the edge of the grave. There he placed his palm on the chest of the corpse and promised it paradise."

سپس اورا تا سر قبر همراهی نمودند. آنگاه دست خویش را برسینه جنازه قرار دادند و به او وعده بهشت دادند . 

I said, "May I be ransomed for you! Had you known him?" Imam replied, "Do

you not know that every dawn and evening the deeds of our followers (Shiites) are

presented to us? If they have done well we give thanks to God, but if they have done

wrong we pray God to forgive them."

من گفتم : " جانم به فدای شما ! او رامی شناختید ؟ "‌  امام پاسخ دادند : " آیا نمی دانی هر صبح و شام ، اعمال پیروان ما (شیعیان ) به ما عرضه می شود ؟‌ اگر اعمال آنها خوب باشد ، خدا را شکر می کنیم و اگر اعمالتشان     نا ثواب باشد ، ما از خداوند برای ایشان  طلب مغفرت می نماییم . 

****************************************

Comprehension Two

The Snake Charmer  /   افسونگر مار
In India there are men called snake charmers. Come with me to India. Maybe we

can find a snake charmerدر هند مردانی هستند که افسونگر مار نامیده می شوند                                    .
همراه من به هندوستان بیا . شاید بتوانیم یک افسونگر مار بیابیم . 

Ah, there’s one! People are standing all around him. They are watching him. He is

sitting on the ground. His legs are crossed. In front of him is a clay jar.

بله ، یکی اینجاست . مردم در اطراف او ایستاده اند . او را تماشا می کنند . روی زمین نشسته است . چهار زانو است. روبروی او کوزه ای سفالی است . 

Now the snake charmer starts to play a pipe. Can you hear the music he is playing?

 Watch! There’s a snake! It comes slowly out of the clay jar. 

اکنون افسونگر مار شروع به نواختن نی می کند . صدای نواختن موسیقی او را می شنوی؟  نگاه کن ! 

آنجا یک مار است . به آرامی از کوزه سفالی خارج می شود . 
It starts to move. Watch the snake charmer. Do you see how he moves with the music? Back and  forth. Back and forth. And the snake moves too. Back and forth. Back and forth. 

حرکت میکند . افسونگر مار را  ببین . می بینی او چگونه با آهنگ حرکت می کند ؟ جلو و عقب می رود . جلو و عقب . و مار هم حرکت می کند . جلو و عقب می رود . جلو و عقب . 

The snake and the snake charmer are moving together. Is the snake listening to the music? You may think that it is. Many people do. But the snake charmer knows better.

مار و افسونگر مار باهم حرکت می کنند. آیا مار به  موسیقی گوش می دهد؟ شاید فکرکنید همینطور است . بسیاری از مردم همین گونه می اندیشند . اما افسونگر مار بهتر می داند . 
The snake charmer knows that snakes can’t hear. The snake is watching him. As

he moves, the snake moves too. Even if there were no music, the snake would move

back and forth. Then why does the snake charmer play his pipe? He plays so that we will notice him. Music makes a good show even better.

افسونگر مار بهتر می داند که مارها نمی توانند بشنوند. مار به او نگاه می کند . هر وقت او حرکت کرد ، مار هم حرکت می کند. حتی اگر موسیقی نباشد ، مار به جلو و عقب حرکت می کند . پس چرا افسونگر مار نی  می نوازد ؟ 

او می نوازد تا اینکه توجه ما را به خود جلب کند . موسیقی حتی یک اجرای خوب را بهتر می کند .  

****************************************

	        
	معانی چند کلمه 

	Shroud =  کفن 
	
	Shiite =   شیعه 

	palm =  کف دست 
	
	behavior =   رفتار 

	charmer =  افسونگر – ساحر 
	
	mourn =   عذاداری  و سوگواری کردن 

	clay jar =  ‌ کوزه سفالی 
	
	funeral procession =   مراسم تشیع جنازه 

	Pipe =   نی – فلوت 
	
	immediately =    بی درنگ – بلافاصله

	
	
	dismount  =   پایین آمدن – پیاده شدن 

	
	
	corpse =   جنازه  - جسد 

	
	
	embrace  =    در آغوش گرفتن – در بر گرفتن

	
	
	escort =   تشییع و بدرقه کردن 

	
	
	grave =  ‌قبر 

	
	
	coffin =  تابوت 


×××××××××××××××××××××××××××××××××××× 
زبان عمومی – جلسه سوم 

Islamic Text Three  /     متن اسلامی  3  
Prophet Mohammad and Telling the Truth   /      حضرت  محمد   صلی الله عیله و آله   و گفتن حقیقت
Once a man came to Mohammad and said, "O  Messenger of Allah, Mohammad, I have many bad habits

روزی مردی به خدمت پیامبر اکرم  صلی الله عیله و آله    رسید و گفت : " ای رسول خدا  ، حضرت محمد ، من عادتهای بد زیادی دارم 

Which one of them should I give up first?" Mohammad said, "Give up telling lies first and always 

کدام یک از آنها را باید اول ترک کنم ؟ پیامبر پاسخ دادند : " اول دروغ گفتن را ترک کن و همیشه 

speak the truth." The man promised to do so and  went home. At night he was going out to steal. 

حقیقت را بگو .  "  مرد  عهد کرد که چنان کند و به خانه رفت . شب هنگام می خواست برای دزدی  بیرون برود . 
Before going out, he thought for a moment about the promise he made with Mohammad.

قبل از بیرون رفتن ، برای لحظه ای درباره عهدی که با پیامبر بسته بود اندیشید . 

"If tomorrow Mohammad asks  me where I have been, what shall I say? 

" اگر فردا حضرت محمد  صلی الله علیه و آله  از من بپرسد   کجا بودی ، من چه  بگویم ؟ " 

Shall I say that I went out stealing? No, I can  not say that and I can’t lie. If I tell the truth,

بگویم که برای دزدی بیرون رفته بودم ؟ نه ، من نمی توانم آن را بگویم و نمی توانم دروغ بگویم . 

 everyone will start hating me and call  me  a thief and I would be punished for stealing.

همه از من متنفر می شوند و مرا دزد خطاب می کنند و برای دزدی سرزنش می شوم .

So he decided not to steal that night, and gave up this bad habit.

بنابراین تصمیم گرفت که آن شب دزدی نکند و آن عادت بد را ترک کرد . 
Next day, he wanted to drink wine, but before drinking, he said to himself, 

روز بعد  می خواست مشروب بنوشد ، اما قبل از نوشیدن ، به خودش گفت : " 
"What shall I say to Mohammad if he asks me what I did during the day? I can not tell a lie,

من به حضرت محمد صلی الله علیه و آله   چه بگویم  اگر از من پرسید که در طول روز چه می کردی ؟ من نمی توانم دروغ بگویم .

and if I speak the truth, people will hate me, because a Muslim is not allowed to drink  wine."

و اگر حقیقت را بگویم ، مردم از من متنفر می شوند ، چرا که یک مسلمان جایز نیست که مشروب بنوشد . 
 And so he gave up the idea of drinking wine. In this way, whenever the man  thought of doing something bad, he remembered his promise to tell the truth at all  times.  

One by one, he gave up all his bad habits.

و بنابراین از اندیشه نوشیدن مشروب صرف نظر کرد . به این طریق ، هر وقت مرد فکر کرد که عملی ناپسند انجام دهد ، عهد خویش را بخاطر آورد که همیشه باید حقیقت را بگوید . یک به یک او همه عادات بد خویش را ترک کرد .

********************************** 

Comprehension Three   /   درک مطلب  3
When the Robin Goes Bobbin =    وقتی سینه سرخ سر تکان می دهد
Hop, hop, hop! Stop. Hop, hop, hop! Stop. Do you see that robin? See how it turns its head?

بپر ، بپر ، بپر ! به ایست . بپر ، بپر ، بپر ! به ایست . آن پرنده سینه سرخ را می بینی ؟ می بینی چگونه سرش را می چرخاند ؟

 It’s on a worm hunt. Many people still think that robins hear worms.

می خواهد کرم شکار کند . بسیاری از مردم هنوز فکر می کنند که سینه سرخ ها صدای کرم ها را می شنوند .

They think the bird is listening when it cocks its head sideways.

آنها فکر می کنند پرنده هنگامی که سرش را به یک سو نگه می دارد در حال شنیدن است . 

That mistake comes from looking at robins as though they were people.

این اشتباه از آنجا سر چشمه گرفته که به سینه سرخ ها به مانند انسانها نگاه شده است . 

 When you want to hear better, you turn your head a little. Why? The answer is simple. 

وقتی شما می خواهید بهتر بشنوید ، کمی سرتان را می چرخانید . چرا ؟ پاسخ ساده است .

Your ears are on the side of your head. If you turn your head to hear better,

گوشهای شما در دو طرف سر قرار دارد . اگر شما سرتان را می چرخانید تا بهتر بشنوید ،

 that must be why a robin turns its head. Right?  No. Wrong.

این باید دلیلی باشد که چرا سینه سرخ سرش را می چرخاند . درست است ؟ نه . صحیح نیست .

 That’s trying to explain the way an animal acts by giving human reasons.

این می خواهد راه و روش رفتار یک جانور را با ارائه دلایل انسا نی بیان کند .  

 Sometimes that way of looking at a problem helps. But sometimes it traps people into making mistakes. 

گاهی اوقات آن طرز نگاه کردن به موضوع کمک کننده است . اما بعضی اوقات انسان را فریب می دهد تا به اشتباه بیافتد .

Even scientists do it. Take that robin, for instance. When it turns its head, 

حتی دانشمندان نیز به اشتباه می افتند . به عنوان مثال ، آن سینه سرخ را داشته باشید .هنگامی که سرش را می گرداند ،

it’s not listening for worms - it’s looking for them. A robin’s eyes are on the sides of its head.

به کرمها گوش نمی دهد . به دنبال آنها می گردد. چشمان  سینه سرخ در اطراف سرش واقع شده است . 

 When it wants to got a good look at something, it has to turn its head sideways.

وقتی  می خواهد  خوب به چیزی نگاه کند ، مجبور است سرش را به اطراف بچرخاند . 
Does a worm make much noise? No, it doesn’t. But in pushing around underground,

آیا  یک کرم  زیاد سر و صدا می کند ؟ نه ، نمی کند . اما وقتی در زیر زمین خود را به هر سو می راند ، 

 it does make small disturbed places in the ground. 

در زمین  جاهایی را کمی بر هم می زند . 

These are what the robin looks for. These are what it sees.

اینها همان است که سینه سرخ دنبالش بود. اینها همان است که او می بیند . 

************************************

چند کلمه  : 

	bobbin = bobbing            *******          bob =  سر تکان دادن

	Messenger of Allah =  رسول الله
	lie  =  دروغ گفتن
	remember =  بخاطر آوردن

	habit  =     عادت
	hate =  متنفر شدن
	robin =   سینه سرخ (نوعی پرنده)

	give up =    ترک کردن – رها کردن
	thief  =  دزد
	turn  =   چرخیدن

	truth =    حقیقت
	punish  =   سرزنش کردن
	worm =  کرم

	promise =    عهد کردن – قول دادن
	decide  =   تصمیم گرفتن
	hunt =   شکار – شکار کردن

	steal  =   دزدی کردن
	wine =     مشروب
	many = تعداد زیادی

	moment =  لحظه
	idea =   نظر - عقیده
	Still  =  هنوز

	tomorrow  =  فردا
	whenever =    هر وقت
	hear  = شنیدن

	cock  =   یک بر گرفتن – کج گرفتن
	sideways  =   اطراف
	better =   بهتر

	answer  = پاسخ
	right =  صحیح
	explain=   توضیح دادن

	human  =  انسان
	reason  =  دلیل
	mistake =   اشتباه

	scientist =   دانشمند
	for instance  =  به عنوان مثال
	noise  =   سر و صدا

	push  =   فشار دادن
	underground =   زیر زمین
	disturb=   بر هم زدن – آشفته کردن


××××××××××××××××××××××××××××××××× 
ترجمه جلسه 4 زبان عمومی  

Islamic Text Four:

The Quran on Mountains  /   قرآن کریم و کوهها
This is how the Quran has described mountains. God has said in the Quran: "Have

we not made the earth as a bed, and the mountains as pegs?" (Quran, 78: 6-7)

این است توصیفی که  قرآن از کوهها بیان نموده است . خداوند در قرآن فرموده است : " آیا ما زمین را مانند گهواره و کوهها 

را مانند میخ نساختیم ؟ ( قرآن سوره 78 آیه های 6 و 7 )
Modern earth sciences have proven that mountains have deep roots under the

surface of the ground and that these roots can reach several times their elevation above

the surface of the ground. 

علوم زمین  شناسی نوین ثابت نموده اند که کوهها دارای ریشه های عمیق زیر سطح زمین هستند که طول این ریشه ها می تواند چندین برابر ارتفاع آن در بالای سطح زمین برسد . 

So the most suitable word to describe mountains on the basis of this information is the word peg. 

بنابراین مناسب ترین واژه برای توصیف کوهها بر اساس این اطلاعات ، واژه میخ است . 
The history of science tells us that the theory of mountains having deep roots was introduced

 only in the latter half of the nineteenth century.

تاریخچه علم به ما می گوید که فرضیه داشتن ریشه های عمیق برای کوهها تنها در نیمه دوم قرن 19 میلادی مطرح شده است .

Mountains also play an important role in stabilizing the crust of the earth. 

کوهها همچنین نقش مهمی را در حالت موازنه پوسته زمین ایفا می کنند. 

They delay the shaking of the earth. God has said in the Quran: "And He has set firm

mountains in the earth so that it would not shake with you..." (Quran, 16: 15)

آنها  لرزش زمین را به تاخیر  می اندازند . خداوند در قرآن فرموده است که : " و او کوههای استواری در زمین قرار داده است ،

به همین خاطر ، آن (کوه ) همراه شما به لرزه در نخواهد آمد . " ( قرآن سوره 16 آیه 15 )
Could anyone during the time of the Prophet Muhammad have known of the true

shape of mountains? 

آیا کسی در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله از شکل واقعی کوهها اطلاعی داشت ؟

Could anyone imagine that the solid massive mountain which he sees before him actually 

extends deep into the earth and has a root, as scientists assert?

آیا کسی می توانست فرض کند که آن کوه حجیم سخت که در مقابلش می دید ، همانگونه که دانشمندان اظهار داشته اند ، 

واقعا عمیق در زمین گسترده است و ریشه دارد ؟

 A large number of books of geology, when discussing mountains, only describe that part

 which is above the surface of the earth whereas modern geology has confirmed the truth 

of the verses of Quran.

تعداد زیادی از کتابهای زمین شناسی ، هنگامی که درباره کوهها بحث می کنند ، تنها آن قسمت از آن که بالای سطح زمین قرار دارد را توصیف می کنند . و این در حالیست که زمین شناسی  نوین ، حقیقت آیه های قرآن را تایید کرده اند . 

Crazy about Art  /  مجنون  هنر
Hokusai was a great Japanese artist. He had a strange life. He sold thousands of

pictures. Yes he was almost always poor.

هوکوسای یک هنرمند بزرگ ژاپنی بود . او زندگی عجیبی داشت . هزاران اثر نقاشی اش را فروخت . بله تقریبا همیشه تهیدست بود.

At first people didn’t think much of his pictures. So they didn’t pay him much.

And they didn’t take care of them. Some people used them to wrap things!

اول مردم خیلی به آثار او نمی اندیشیدند . و از این رو به او بهای زیادی پرداخت نمی کردند . و از آثار او نگهداری نمی کردند. 
بعضی مردم برای بسته بندی از آنها استفاده می کردند. 

Hokusai wanted people to notice him. So he did odd things. Once he painted a

huge picture. He used a broom for a brush. He dipped it in a bucket of ink!
هوکوسای   می خواست که مردم به او توجه کنند . بنابراین کارهای عجیبی انجام می داد . یک بار نقاشی بزرگی کشید . از یک جاروی 

بلند دسته دار بجای قلم نی اسفتاده کرد . آن را در یک سطل جوهر غوطه ور  میکرد. 

Another time he drew two flying birds. But this picture was tiny. It was drawn on a grain of rice.
دفعه دیگر دو پرنده در حال پرواز کشید . اما این نقاشی خیلی کوچک بود . روی یک دانه برنج کشیده شده بود . 

 And once Hokusai got a rooster to step in red ink. Next, the rooster walked across  some paper. 
و یک دفعه  هوکوسای یک خروس را گرفت تا وارد جوهر سرخ کند . بعد ، خروس از وسط یک کاغذ رد شد . 
Then Hokusai painted an autumn scene on the paper. The rooster’s tracks

became red leaves. He did other strange things. He changed homes ninety times. 
سپس  هوکوسای یک صحنه پاییزی روی کاغذ کشید . جای پاهای خروس ، برگهای سرخ شدند . کارهای عجیب دیگری هم انجام داد . 

او   نود بار خانه اش را عوض کرد . 

He changed his name fifty times. Hokusai drew and painted all his life. He was ninety when he died. 
By then he was famous. People knew he was a great artist.
او نامش را پنجاه بار عوض کرد . هوکوسای درتمام عمرش نقاشی کشید و رنگ  کرد . نود سالش بود که درگذشت . 

آن زمان مشهور شده بود. مردم می دانستند که او هنرمندی بزرگ بود . 

The Wave is a famous picture by Hokusai. It shows a stormy sea. There is one

huge wave. There are men in boats. The big wave towers over them. 
" موج "  اثری مشهور از  هوکوسای است . آن یک دریای طوفانی را نشان می دهد . موج بسیار  بزرگی است . 

چند مرد در قایق هستند . موج بزرگ  بر فراز آنها سر به فلک کشیده است . 

Maybe you’ve seen copies of The Wave. The Japanese government used it on a postage stamp. 
That showed their respect for Hokusai.
شاید شما نسخه های از اثر " موج " را دیده باشید . دولت ژاپن از آن روی تمبر پستی استفاه کرد .

 آن نشان دهنده احترام به هوکوسای است. 

When Hokusai drew The Wave, he was almost seventy. In a few years he changed

his name once more. This was the last time. He took the name he liked best-Gakyō

Rōjin. It means “the old man crazy about art.”

هنگامی که اثر " موج " را کشید تقریبا هفتادسالش بود . در عرض چند سال ، یک بار دیگر نامش را عوض کرد . این بار آخربود 

او بهترین نامی را که دوست داشت انتخاب کرد ، گاکیو روژین " . این بدین معنی است : " پیر مردی که  مجنون هنر است . " 

************************************ 

	the Quran=      قرآن کریم 
	Information =    اطلاعات  
	Geology = زمین شناسی 

	Describe   =    توصیف
	Introduce =  معرفی کردن 
	Discuss = بحث کردن 

	Mountain  =   کوه  
	nineteenth century = قرن  19 
	Crazy =  دیوانه  - مجنون 

	Earth    زمین= 
	latter half =  نیمه دوم 
	Verse =  آیه  

	Peg =  میخ بزرگ
	Stabilize =  موازنه  بر قرار کردن
	Japanese = ژاپنی 

	Science   =   دانشمند  
	Crust = پوسته  
	Artist =  هنرمند 

	Prove =   اثبات کردن
	Shaking = لرزان
	Strange = غریبه 

	Root = ریشه
	Firm = استوار
	Thousand =  هزار 

	Surface =  سطح
	Shape  =  شکل 
	Wrap =  پیچیدن – پوشاندن 

	Reach =  رسیدن
	Solid =  جامد  
	Odd = عجیب  

	several times =  چندین بار 
	Massive =  حجیم  
	Huge = عظیم  - خیلی بزرگ 

	Elevation = ارتفاع  
	Actually = واقعا 
	Wave =   موج 

	Basis =  اساس و پایه  
	Assert =   اظهار  کردن
	Government = دولت 

	postage stamp =  تمبر پستی  
	Respect =  احترام گذاشتن 
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ترجمه جلسه پنجم زبان عمومی
داستان لقمان پیامبر و هندوانه
لقمان پیامبر به خداوند قادر مطلق عشق می ورزید  . این باعث ایجاد شخصیت اخلاقی  والا و عادات ستوده در اوشد . این نشانه آشکاری از نجابت و قرب او به خداوند است . او برای مردی ثروتمند کار می کرد و شخصیت وی تاثیر زیادی بر اربابش داشت . از این رو اربابش او را به عنوان دوستی بزرگ و همراهی محبوب به حساب می آورد . این عادت ارباب شده بود که هر وقت چیز مخصوصی برای خوردن داشت  اول به لقمان می داد تا بخورد و بعد از لقمان ، باقیمانده را خودش می خورد . یک روز در فصل هندوانه ، ارباب از جایی هندوانه گرفت . در آن لحظه لقمان حضور نداشت . ارباب یکی از خدمتکاران را فرستاد تا برود و او را خبر کند . وقتیکه لقمان از راه رسید ، ارباب هندوانه را به چند قسمت قاچ کرد و یکی یکی به لقمان می داد تا بخورد . لقمان قاچها را با رضایت زیاد می خورد و همواره از  لطف ارباب نسبت به خود تشکر می کرد . بعد از خوردن قاچها ، وقتی تنها یک برش هندوانه مانده بود ، ارباب گفت : " بگذار این قاچ را بخورم تا ببینم چقدر شیرین است ". این را گفت و آن را در دهانش گذاشت . فورا چنان مزه تلخی از نوک زبان تا گلویش را فرا گرفت که در نتیجه تلخی بسیار زیاد هندوانه، بی هوش بر زمین افتاد و یک ساعت تمام بی هوش باقی ماند . 

وقتی به هوش آمد از لقمان پرسید : "ای محبوب من ! چطور با میل و اشتیاق این برشهای هندوانه راخوردی؟ "  لقمان پاسخ داد : " ای دوست ! من از دستان شما صدها هدیه گرفته ام و شادمانی دانستن این که از طرف شماست ، تلخی هندوانه را به شیرینی تبدیل کرده بود . " 

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

درک مطلب شماره 5 

بیماری بسیار فرا گیر حیوانی

1- اپیزوتیک ؟ امروزه این کلمه مضحک است . اما در سال 1872 اصلا مضحک نبود .

2- در آن سال ، یک نوع بیماری بود که "بیماری بسیار فرا گیر حیوانی " نامیده می شد . از کانادا 

شروع  شد . سپس به شرق ایالات متحده گسترش یافت . این " ویروس آنفولانزا " باعث بیماری انسان 

نمی شد . اما اسبها را از پای در می آورد . 

3- هزاران اسب بخاطر آن مردند . روزانه بیش از دویست رأس در شهر نیویورک می مردند . در 

فیلادلفیا در عرض سه هفته 2250 اسب مردند . همچنین مونترال و تورنتو در کانادا سخت دچار بیماری

فراگیر حیوانی شدند . 

4- در آن روزها ، هیچ خودرو و یا اتوبوسی نبود . در عوض ، اسبها ، ارابه ها و کالسکه ها را         

می کشیدند. آنها مردم را به محل کار یا مدرسه می بردند . آنها کالاها را از کارخانه ها و مغازه ها حمل 

می کردند . 

5- اما در سال 1872 اکثر اسبها بیمار بودند . بنابراین مردان و پسرها به کار گماشته شدند .

آنها ارابه ها و گاری های باری را در خیابانها می کشیدند . 

6- در آن سال در بوستن آتش سوزی بزرگی اتفاق افتاد . اسبهای بوستن بیمار بودند . آنها نمی توانستند      

ارابه های آتش نشانی را بیاورند . از این رو تقریبا بوستن با خاک یکسان شد . 

7- بهار سال 1873 از راه رسید . آن بیماری فراگیر پایان پذیرفت . این اتفاق خوبی بود که روی داد . 

اگر پایان نمی پذیرفت ، اسبها در دیگر قسمتهای کانادا و ایالات متحده نیز تلف می شدند . و اگر مرده بودند 

تاریخ غرب متفاوت از این بود . فیلمهای غربی و برنامه های رادیو و تلویزیون یکسان نبودند . لون رانجر 

بدون اسب نقره ای اش چه می بود ؟ 

8- فکر کنید زندگی چگونه می بود اگر تمام خودروها و اتوبوسها در شهر شما از حرکت باز مانند . 

این شبیه همان گونه زندگی است که در حین شیوع بیماری فراگیر در سال 1872 از شدت حرکتش کاسته شد .

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

ترجمه جلسه ششم زبان عمومی 

یک نیایش زیبا
شما هیچگاه نمیدانید چه وقت خداوند قصد نزول نعمات بر شما را دارد !

چیزهای خوب آن هنگام که حداقل احتمال آن را می دهید اتفاق می افتند . 

خداوند عزیز !  من برای امروز از تو تشکر میکنم ، شکرگزاری می کنم مرا قادر ساختی امروز صبح  ببینم و بشنوم .

من مورد رحمت قرار گرفتم چرا که تو خدایی بخشنده و خدایی فهیم هستی . 

در حق من زیاد لطف داشتی و رحمت تو بر من مستدام بوده است . 

امروز مرا مورد بخشش قرار ده برای هر آنچه انجام داده ام ، برای آنچه گفته یا فکر کرده ام که مورد 

رضایت تو نبوده است . اکنون طالب مغفرت تو هستم . 

لطفا مرا از تمام خطرات و بلایا محفوظ بدار . 

یاریم کن امروز را با نگاهی نو و سپاسگذاری بسیار آغاز کنم . بگذار از همه چیز بهترین ها را بسازم .

و هر روز ذهن و فکرم را روشن گردان تا بتوانم صدایت را بشنوم . 

لطفا ذهن مرا وسعت بخش تا بتوانم تمام چیزها را پذیرا باشم . 

نگذار بر چیزهایی که بر آن دسترسی ندارم ناله و فغان کنم .

و آنگاه که ورای محدودیت هایم به جلو رانده می شوم بهترین پاسخ را به من ده . 

می دانم آنگاه که نمی توانم دعا کنم ، به قلبم گوش می دهی .

به استفاده از من برای انجام اراده ات ادامه ده . 

مرا توانمند نگاه دار تا بتوانم ضعفا را یاری رسانم . 

مرا متعالی ساز تا واژه های مشوق برای دیگران داشته باشم . 

من برای کسانی که گمراه شده اند و نمیتوانند راه خویش را بیابند دعا میکنم . 

من برای کسانی که دچار سوء قضاوت و سوء برداشت شده اند دعا میکنم . 

من برای کسانی که تو را محرم نمی دانند دعا میکنم . 

من برای تمام خواهر و برادرانم ، برای هر کدام از آنها و اعضای خانواده ها یشان دعا می کنم . 

من برای آرامش،عشق و شادی در خانه هایشان دعا میکنم تا مقروض نباشند و تمام نیازهایشان برآورده شود .

من برای هر چشمی که این را میخواند دعا می کنم تا بداند که هیچ مشکل ، پیشامد یا موقعیتی بزرگتراز خدا نیست.
من دعا میکنم که این کلمات به اعماق هر چشمی که آن را می بیند رسوخ کنند . 

خداوندا به تو عشق می ورزم و به تو نیاز دارم . 
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درک مطلب شماره 6 

معمای غول عظیم الجثه
1- خیلی خیلی وقت پیش ،غول عظیم الجثه ایی زندگی می کرد . این غول ابوالهول بود . او سر یک زن و بدن 

یک شیر را داشت . او بالهای یک پرنده بزرگ هم داشت .

2- ابوالهول نزدیک یک شهر قدیمی در یونان زندگی می کرد . آن شهر تِـب بود . ابوالهول روی یک صخره 

در خارج شهر نشست . وقتی مردی از کنار او می گذشت ، ابوالهول از او معمایی می پرسید . مرد مجبور 

بود که پاسخ صحیح دهد یا اینکه ابوالهول او را می خورد .

3- این معمای ابوالهول است : " آن چیست که صبح بر چهار پا راه میرود و ظهر بر دو پا و عصر بر سه پا؟"

4- هیچ کس نمیتوانست معما  را پاسخ دهد . مردان زیادی جان خود را از دست دادند . همه از ابوالهول            

می ترسیدند. مردم تِـب نمی دانستند چه باید بکنند . 

5- یک روز مرد فرزانه ای از آنجا میگذشت . نام او ا ُدیپ بود . ابوالهول او را متوقف کرد . او معمایش را از 

آن مرد پرسید : " آن چیست که صبح بر چهار پا راه میرود و ظهر بر دو پا و عصر بر سه پا؟"

6- ا ُدیپ گفت : " این آسان است . پاسخ ، انسان است . انسان زمانی که کودک است بر چهار دست و پا راه 

میرود . وقتی که بزرگ شد بر روی دو پا می ایستد . و وقتی پیر شد بر عصا تکیه میزند که شبیه پای سوم اوست.

7- این پاسخ صحیح بود . ابوالهول خیلی عصبانی بود . آنقدر عصبانی بود که از یک صخره به پایین پرید و مرد.

8- اکنون گذشتن از صخره امن شده بود . مردم تِـب آنقدر شادمان شدند که ا ُدیپ را به عنوان پادشاه خویش 

برگزیدند . 

××××××××××××××××××××××××××××××××××
ترجمه جلسه  هفتم  زبان عمومی
What is the Philosophy behind Wodu  ?    

    فلسفه وضو چیست ؟
Undoubtedly, wodu possesses two manifest benefits - the medical benefit and the

ethical one. From the medical point of view, washing of the face and hands has a

noticeable influence as far as the cleanliness of the body is concerned. 

بدون شک ، وضو دو بهره آشکار دارد – فایده پزشکی و فایده اخلاقی . از دیدگاه پزشکی ، شستن صورت و دستان تاثیری قابل توجه دارد همان طور که پاکیزگی بدن مورد توجه است .

The contact of water with skin has a special effect in achieving the balance of the sympathetic  nerves of the body.

تماس آب با پوست اثر خاصی در کسب تعادل اعصاب موافق بدن دارد . 

As for the spiritual aspect, since it is performed for God and with the intention of

pleasing Him, it possesses a deep ethical influence; especially since its implicit

meaning - from head to toe I try hard to obey You - serves to confirm this ethical and

spiritual philosophy. 

از جنبه معنوی ، اگر برای خدا با قصد رضای الهی انجام شده باشد ، تاثیر معنوی ژرفی می گذارد ؛ خصوصا  معنای تلویحی آن – از سر تا به پا تلاش می کنم تا از تو اطاعت کنم – این فلسفه اخلاقی و معنوی را تایید می کند .

 In a tradition, Imam Reza says: "The reason that the order for (the performance of)  

wodu has been issued, and (the reason) that the acts of worship should begin with it,

is that when the servants stand before God and converse with Him, they should be clean, away from uncleanness and pollution, and act in accordance with His orders."

در حدیثی امام رضا علیه السلام  فرمودند : " دلیلی که امر به وضو گرفتن شده ، و علت اینکه فریضه عبادت باید با آن شروع شود این است که هنگامی بنده در حضور خداوند می ایستد باید از هر ناپاکی و آلودگی به دور باشد و بر طبق دستورات او عمل کند . "‌
Apart from this, wodu removes drowsiness and tiredness from man so that the

heart can acquire the purity for standing in the presence of God.

جدای از آن ، وضو کسالت و خستگی را از انسان می زداید تا قلب جهت حضور در برابر خداوند به طهارت و اخلاص دست یابد .
Footprints on the Moon   /     جای پا روی  ماه
1. Long ago a lot of people thought the moon was a god. Other people thought it

was just a light in the sky. And others thought it was a big ball of cheese!

1- مدتها پیش خیلی از مردم فکر می کردند که کره ماه خدا است . برخی دیگر فکر می کردند که تنها نوری در آسمان است . و دیگران می اندیشیدند آن توپ بزرگی از پنیر است .
2. Then telescopes were made. And men saw that the moon was really another

world. They wondered what it was like. They dreamed of going there.

2- بعد از آن تلسکوپ ساخته شد . و بشر دید که واقعا ماه دنیای دیگری است . آنها متعجب شدند از شکل آن متعجب شدند. آنها رویای رفتن به آنجا را داشتند .

3. On July 20, 1969, that dream came true. Two American men landed on the

moon. Their names were Neil Armstrong and Edwin Aldrin.

3- در 20  ژوئیه سال 1969 آن رویا به حقیقت پیوست . دو مرد آمریکایی بر سطح ماه نشستند .  نام آنها 

" نیل آرم استرانگ " و " ادوین آلدرین " بود. 
4. The first thing the men found out was that the moon is covered with dust. The

dust is so thick that the men left footprints where they walked. Those were the first

marks a living thing had ever made on the moon. And they could stay there for years

and years. There is no wind or rain to wipe them off.

4- اولین چیزی که انسان دریافت ، آن بود سطح ماه با گرد و خاک  پوشیده شده بود . گرد و خاک آنقدر عمیق بود که

جای پای آنها آنجا که راه می رفتند می ماند . آنها اولین آثاری بود که یک موجود زنده  تا آن زمان بر سطح ماه بر جای گذاشته بود . و آنها برای سالها و سالها می توانستند باقی بمانند . باد یا بارانی نیست تا آنها را از بین ببرد .
5. The two men walked on the moon for hours. They picked up rocks to bring

back to earth for study. They dug up dirt to bring back. They set up machines to find

out things people wanted to know. Then they climbed back into their moon-landing

craft.

5- آن دو مرد برای ساعت ها بر سطح ماه راه رفتند . تخته سنگها برداشتند تا برای بررسی به زمین بازگردانند .

آنها خاک را حفر کردند  تا برگردانند . ماشین آلاتی گذاشتند تا آنچه را مردم می خواستند کشف کنند . 

سپس آنها سوار بر فضا پیما ی نشسته بر ماه شدند .
6. Next day the landing craft roared as the two men took off from the moon. They

joined Michael Collins in the spaceship that waited for them above the moon. Then

they were off on their long trip back to earth.

6- روز بعد فضا پیما غرش کنان آن دو مرد از ماه دور کرد . آنها به " مایکل کالینز " در فضا پیما پیوستند که در بالای ماه به انتظار آنها بود . سپس سفر طولانی خویش را برای بازگشت به زمین شروع کردند .
7. Behind them they left the plains and tall mountains of the moon. They left the

machines they had set up.

7- آنها دشتها و کوههای بلند ماه را پشت سر گذاشتند . ماشین آلاتی را که کار گذاشته بودند را هم ترک کردند . 
8. And they left footprints that may last forever.

8 –  و آنها جا پاهایی را بر جای گذاشتند که شاید تا ابد باقی بماند .

××××××××××××××××××××××××××× 
ترجمه جلسه 8 زبان عمومی 

متن  اسلامی شماره 8

چرا در نماز باید رو به قبله باشیم ؟
دستور رو به قبله بودن ، اصلا برای محدود کردن حضور خدا به یک جهت خاص در نظر گرفته نشده است .

از آنجائیکه انسان موجودی مادی است بدین گونه از روی لزوم هنگام نماز باید رو به یک جهت باشد ،این مطلب 

به صورت قاعده ای در آمده است که همه باید رو به یک جهت خاص در حین نماز باشند. این هدف بخاطر 

درک اتحاد و نظم در میان مسلمانان و جلوگیری از ناهماهنگی در بین آنها است . ضمنا جهتی که به عنوان قبله 

مشخص شده ، مکانی است که نه تــنها مقدس است بلکه یکی از قدیمی ترین پایگاههای توحید است .

××××××××××××××××××××××××

درک مطلب 8 

فضاپیمای زمینی
1- جان (اسم مذکر ) آخرین ذره رنگ را به مدل  فضا پیمای زمینی اش زد . او آن را نقره ای و آبی رنگ زد .

آن را بالا نگاه داشت تا پدرش ببیند .

2- پدر گفت : " این عالی به نظر میرسد . بگذار کمکت کنم تا آویزانش کنی " .

3- آنها با نخ مشکی نازک ، مدل را از سقف آویزان کردند . جان فضا پیما را دید که جلو و عقب تکان می 

خورد. او درباره سفر تنهایی به فضا فکر می کرد .

4- جان گفت : " فرض کن مردی تنها در یک فضا پیما است . می شود آب آشامیدنی اش تمام شود ؟"

5- پدر گفت : " بله " .

6-" می شود برای تنفس ، هوا کم بیاورد ؟ "

7- " البته " 

8- جان پرسید : " پس چه اتفاقی برای او می افتــد ؟ "

9- پدر گفت :" فکر نمی کنم زیاد زنده بماند . تو چطور ؟ " 

10 – جان سرش را تکان داد . او گفت :" نه و فکر نمی کنم دوست داشته باشم در فضا در یک فضا پیما باشم".

11 – پدر گفت : " خوب حالا تو در یک نوع فضا پیما هستی . " 

12- جان خندید . پدر حتما شوخی می کند .

13- پدر گفت : " من منظورم این بود که زمینی که ما در آن زندگی می کنیم مانند فضا پیما است . توپ بسیار 

بزرگی است که در فضا سفر می کند . اگر ما از همه آب و هوا استفاده کنیم دیگر چیزی باقی نمی ماند .

خط لوله جادویی هم نیست که برای ما بیاورد ." 

14- جان به تمام آب موجود در جهان اندیشید . سپس به تمام هوا اندیشید . او گفت : " نمی شود که هوا و آب ما 

تمام شود ." 

15- پدر گفت :‌" شاید نه ، اما ما می توانیم آنها را خیلی آلوده کنیم . سپس قادر به استفاده از آن نخواهیم بود ."

16- جان آب آلوده دیده بود . او در رودخانه ها و جوی ها دیده بود . او نمی خواست آن آب آلوده را بنوشد .

او هوای آلوده هم دیده بود . دود کارخانه ها و خودروها مسبب آن بودند .

17 – اینک جان فهمید آنچه منظور پدرش بود . او می دانست چرا پدر گفت زمین مانند یک فضا پیما است .

و همچنین می دانست او و هر نفر دیگر باید بیاموزد تا از هوا و آب در فضا پیمای زمینی مواظبت کنند.
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Islamic Text Nine

 ترجمه جلسه 9 زبان عمومی         

Ali and Responsibility in Islam   /   حضرت علی علیه السلام و مسوولیت در اسلام
A candle burnt by his side, as he sat down carefully recording all the profits and

the expenses of the treasury. Just then Talha and Zubair appeared.

آن زمان که نشسته بود و با دقت تمام منافع و مخارج خزانه بیت المال را ثبت می نمود  شمعی در کنارش   می سوخت . درست همان وقت طلحه و زبیر آمدند .

They had come to have a deal and get a better position. If Imam Ali gave them an important position in the government, they would support him in turn. 

آنها آمده بودند تا توافق نموده و مقام و منصب بهتری بگیرند . اگر امام علی علیه السلام مقام مهمی در حکومت

به ایشان دهد  ، آنها در عوض از امام حمایت کنند. 

Imam Ali knew this, so when they sat down, he put out the candle and lit another one. Talha and Zubair looked at each other with surprise and one of them said: "O Ali, we have come here for some important business. 

امام علی علیه السلام این را می دانست . از این رو هنگامی که نشستند ، شمع را خاموش نمود و یکی دیگر روشن کرد. طلحه و زبیر با تعجب به یکدیگر نگاه کردند و یکی از آنها گفت : " ای علی ، ما برای امری مهم اینجا آمده ایم . 
But why did you put out the first candle?" Imam Ali replied: "That was a candle bought with treasury funds. As long as I worked for the treasury, I used it. 

اما چرا شمع اول را خاموش نمودی ؟  امام علی علیه السلام پاسخ دادند : " آن شمعی بود که با هزینه بیت المال خریداری شده بود . تا زمانی که برای خزانه کار می کردم از آن استفاده نمودم . 

Now you have come for some personal work, so I use the candle bought with my personal fund." After hearing what Ali said, Talha and Zubair left him without

saying any other thing.

اکنون شما برای کار شخصی مراجعه کردید ، بنابراین من از شمعی استفاده کردم که با هزینه شخصی خودم 

تهیه شده " . بعد از شنیدن سخنان امام ، طلحه و زبیر بدون گفتن مطلبی دیگر ، امام را ترک کردند . 

Comprehension Nine  /  ‌درک مطلب  9 

Captain Cook Finds a New Land  /   کاپیتان کوک سرزمینی جدید پیدا می کند
1. James Cook lived in England. He lived there two Hundred years ago. His

parents were very poor. So when he was twelve, he had to go to work. He went to

work in a shop.
1- جیمز کوک در انگلستان زندگی می کرد . او دویست سال پیش در آنجا زندگی می کرد . والدین او خیلی فقیر بودند. از این رو وقتی 12 ساله بود مجبور بود که کار کند . او در یک مغازه مشغول کار شد .
2. James didn’t like to work in the shop. He wanted to be a sailor.

2- جیمز دوست نداشت که در مغازه کار کند . او می خواست ملوان شود .
3. One day he ran away from the shop. He went to sea. He became a sailor.
3- یک روز از فروشگاه فرار کرد . به دریا رفت . او یک ملوان شد .

4. James was a good sailor. Soon he became a captain. He was one of the best sea

captains England had.
4- جیمز ملوان خوبی بود . طولی نکشید که ناخدا شد . او یکی از بهترین ناخداهای انگلستان در آن زمان شد.

5. In those days there were stories about a new land. This land was called Terra

Australis. That meant “southern land.” It was in the southern part of the world.
5- در آن روزگار داستانهایی درباره یک سرزمین جدید بود . این سرزمین " ترا استرالیس " نامیده می شد . 

به معنای " سرزمین جنوبی " بود . آن در بخش جنوبی زمین بود . 

6. Captain Cook heard of this land. He wanted to sail to it. He got a ship. It was

called the Endeavour. Endeavour means “try.” Captain Cook was going to try to find

a new land.
6- ناخدا کوک از این سرزمین مطلع شد . می خواست با کشتی آنجا برود . یک کشتی فراهم کرد . آن "انداور" نامیده می شد . "انداور " به معنای تلاش است . ناخدا کوک می خواست تلاش کند تا سرزمینی جدید پیدا کند . 
7. The captain knew the trip would be long. And he knew it would be hard. But he

wasn’t scared.
7- ناخدا می دانست این سفر طولانی خواهد بود . و می دانست که سفری سخت خواهد بود . اما نمی ترسید .
8. He and his men sailed for months and months. There were bad storms. Some of

the men became ill. Some of them died. The trip was long and hard.
8- او و افرادش ماهها و ماهها دریانوردی کردند . توفان های بدی بود . بعضی از افراد بیمار شدند . بعضی جان سپردند . سفر طولانی و سخت بود .

9. But then Captain Cook found land! This land is now called New Zealand.

9 – اما سرانجام ناخدا کوک سرزمین را پیدا کرد . این سرزمین اکنون " زلاند  نو"  نامیده میشود .

10. Captain Cook was glad he’s found this land. But he still wanted to find terra

Australis. So he and his men started sailing again.

10 – ناخدا کوک شادمان بود از اینکه این سرزمین را پیدا کرده بود . اما هنوز می خواست " ترا استرالیس " را جستجو کند . از این رو او و افرادش دوباره شروع به دریا نوردی کردند .
11. A few months later they found it. Captain Cook put up the England flag. He

said, “This new land belongs to England now.”
11-  چند ماه بعد آن را پیدا کردند . ناخدا کوک پرچم انگلستان را بر زمین زد . او گفت : " این سرزمین جدید اکنون به انگلستان تعلق دارد ." 
12. The ship went back to England. The men told people about the great new

land. They called it Australia.
12- کشتی به انگلستان بازگشت . آن مردان درباره سرزمین جدید به مردم گفتند . آنها آن را استرالیا نامیدند .

13. Captain James Cook made more trips. He sailed to more new lands. He did

many great things. But the best thing he did was to find Australia.

13-  ناخدا جیمز کوک به سفرهای  دیگری هم رفت . او به سرزمین های جدید بیشتری رفت . کارهای بزرگ زیادی انجام داد . اما بهترین کاری که انجام داد کشف استرالیا بود .

**************************************** 
ترجمه جلسه 10  زبان عمومی 

This Is Me, the Promised One!  /    این من هستم ، آنکه وعده داده شده
The heat of the sun burned the surface of the desert and made it actually impossible

 for any living thing to carry on.

گرمای خورشید سطح بیابان را سوزانده بود و در واقع راه رفتن روی آن را برای هر موجود زنده غیر ممکن ساخته بود. 

 He missed his caravan and didn't know the way. Wherever he turned, he saw the endless desert. He lost his patience because of the great thirst and felt he was dying. 

او از کاروان جا مانده بود و راه را بلد نبود. هر طرف روی می گرداند ، بیابان بی انتها را می دید .

او بعلت تشنگی شدید طاقت از دست داد و احساس کرد که دارد جان می دهد .
He thought for a while and said to himself: "I must die. There is no way out and I can’t escape from death. Suddenly, he heard the sound of a horse. Then he tried hard to open up his eyes and look at the horizon.

لحظه ای اندیشید و با خود گفت : " من حتما جان می دهم . هیچ راهی به خارج نیست و نمی توانم از مرگ رهایی یابم.

ناگهان صدای اسبی شنید . سپس به سختی سعی کرد تا چشمانش را باز کند و به افق نگاه کند .
Suddenly he saw a handsome young horseman who was coming toward him. He said

to himself: "Am I dreaming? Is he really coming to help me?" 

به ناگاه جوان اسب سوار زیبا رویی را دید که به طرف او می آمد . او با خود گفت : " آیا این رویاست ؟ آیا او می آید که به من کمک کند ؟ " 

The horseman came near and gave him a bowl of water. He drank it up and said “What fine water! How cold and sweet it is! Who are you?! You actually rescued me!”

اسب سوار نزدیک آمد و به او جامی از آب داد . او تمام آن را سر کشید و گفت : " چه آب خوبی !  چقدر سرد و گوارا  است ! تو کیستی !  واقعا مرا  نجات دادی ! 

The stranger answered: "It is me who shall fill the world with justice. This is me,

God's true reason and proof for His servants." Suddenly the man began to tremble. 

غریبه پاسخ داد : " من هستم که زمین را پر از عدل و داد خواهم کرد . این من هستم ، دلیل راستین خداوند  و نشانه ای برای بندگانش . " به ناگاه مرد شروع به لرزیدن کرد . 

He felt himself as a drop in an ocean of kindness. The twelfth Imam, Imam al-Mahdi then

told him: "Close your eyes!" He closed his eyes and when he opened them, he found

himself in front of his missing caravan. The moment he looked around to thank Imam

al-Mahdi, he saw that he was gone.

او خود را مانند قطره ای در اقیانوس مهربانی  احساس کرد . امام  دوازدهم ، امام مهدی عج الله فرجه به او فرمودند : 

"چشمانت را بر هم گذار ! "  او چشمهایش را بست و هنگامی که باز کرد ، خود را جلوی کاروان گمشده اش یافت .

در آن لحظه به اطراف نگاه کرد تا از امام مهدی عج الله فرجه تشکر کند  ، اما دید که ایشان رفته بودند . 

Comprehension Ten

Everyone Talks about It    همه درباره آن صحبت می کنند   /
1. “Whether it’s cold or whether it’s hot, we’re going to have weather, weather or

not.” That’s an old saying. And it’s true. Weather is always all around us.

1- " چه سرد باشد و چه گرم ، ما هوا خواهیم داشت . هوا یا نه . این یک مثل قدیمی است . و صحیح است .هوا همیشه اطراف ماست .

2. “Everyone talks about the weather, but no one does anything about it!” that’s

an old joke. But it’s NOT true. You spend a lot of time doing something about the

weather. So does everyone else.

2- " همه درباره هوا صحبت میکنند اما هیچکس برای آن کاری انجام نمی دهد " . این یک لطیفه قدیمی است . ولی صحیح نیست . شما وقت زیادی را صرف می کنید تا در مورد هوا کاری انجام دهید . همچنین هر فرد دیگری هم.

3. What do you do? You get dresses every day. In winter you wear warm clothes.

When you go out, you put on a coat and mittens. If there’s snow, you put on boots.

3- شما چه کار میکنید ؟ هر روز لباس می پوشید . در زمستان شما لباس گرم می پوشید. وقتی از منزل خارج میشوید ، کت و دستکش می پوشید . اگر برف باشد ، چکمه می پوشید .

4. In summer you put on light clothes. You take an umbrella if it looks like rain.

And if it rains, you open it. When the rain stops, you close it.

4- در تابستان لباسهای سبک می پوشید . چتر بر می دارید اگر هوا بارانی بنظر آید ؟ و اگر باران بیاد ، چتر را باز       می کنید . وقتی باران متوقف شود ، شما آن  را می بندید . 

5. If it’s cold at night, you put more blankets on your bed. If it’s hot, you take

them off.

5- اگر شب هوا سرد باشد ، در رختخواب خود از پتوی بیشتری استفاده میکنید . اگر گرم باشد ، پتوها را برمی دارید . 

6. Every time you do any of those things, you’ve done something about the weather.

6-  هر زمان که یکی از این کارها را انجام می دهید ، کاری برای هوا انجام می دهید . 

7. Lots of people earn a living doing something about the weather. The people

who make clothes and umbrellas do. So do the ones who make air conditioners and

furnaces. So do the people who sell these things, or fix them, or deliver them. So do

all the people who help to build buildings. And so do the people who make the tools

and materials buildings are built with.

7- تعداد زیادی از مردم که  درآمد  دارند کاری برای هوا انجام می دهند. افرادی که لباس و چتر تولید می کنند این کار را انجام می دهند . همچنین کسانی که سیستم  سرما زا  و گرما زا تولید میکنند. همچنین کسانی که این دستگاه ها را می فروشند یا تعمیر می کنند یا تحویل می دهند . همچنین تمام کسانیکه در ساختن مسکن کمک  میکنند . و همچنین افرادی که 

ابزار یا مصالح ساختمانی درست میکنند . 

8. People spend lots of money doing something about the weather. They buy

clothes. They pay rent or buy houses. They buy coal or oil or gas to warm the houses.

They buy air conditioners to cool them.
8- مردم مقادیر زیادی پول خرج می کنند  کاری برای هوا انجام دهند. آنها لباس می خرند. اجاره بها پرداخت می  کنند یا 

خانه می خرند . زغال سنگ یا نفت یا گاز می خرند یا خانه هایشان را گرم کنند . آنها سیستم خنک کننده می خرند تا با آن 

خنک شوند . 

9. Of course none of these things change the weather. But they change what weather does to people. Weather is one of the main things that makes us live the way we do.

9- البته هیچکدام از اینها هوا را تغییر نمیدهند . اما تغییر می دهند آنچه را هوا بر مردم تاثیر میگذارد . هوا یکی از اصلی ترین چیزهایی است که مجبور میکند ما آنطور که میخواهیم زندگی کنیم . 

10. So if someone tells you that everyone talks about the weather but no one does

anything about it, just laugh. You know better.
10- بنابراین اگر کسی به شما بگوید که همه درباره هوا صحبت می کنند اما هیچکس برای آن کاری انجام میدهید  ، 

فقط بخندید . شما بهتر میدانید .

×××××××××××××××××××××××××× 
ترجمه جلسه 11 زبان  عمومی 

Salam (peace be upon you), the Word of Kindness
سلام ( سلامتی و آرامش بر شما باد ) ، واژه مهربانی
“And when those who believe in Our communications come to you, say: Peace be

upon you, your Lord has ordained mercy on Himself” Holy Koran (chapter 6:verse

54). Our prophet was sitting with his Companions and they were talking together. 

" و هر گاه آنانکه به آیات ما ایمان دارند ، نزد تو آیند بگو : سلام بر شما باد . خدا بر خود رحمت و مهربانی را فرض نمود . " (قرآن کریم سوره 6 آیه 54) . 

پیامبر ما با اصحاب نشسته بودند و با یکدیگر مشغول صحبت بودند .
A person came in without asking permission and didn't even say hello. Prophet

Mohammad said: "Why didn't you say hello? Why didn't you ask permission to come

in? Go back. Ask our permission and greet us before you come in." 

شخصی بدون کسب اجازه وارد شد و حتی سلام هم نکرد . پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله  فرمودند : " چرا سلام نکردی ؟ چرا برای ورود اجازه نگرفتی ؟  برگرد . از ما اجازه بگیر و قبل از ورود به ما سلام کن . " 

About greeting, prophet Mohammad has told us: “O Muslims! You will not enter Paradise unless you are kind to each other, unless you warmly say hello to each other whenever you meet. Always say hello in a loud voice and reply in the same way. 

درباره سلام کردن ، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به ما فرموده اند : " ای مسلمانان ! شما بر بهشت وارد نمی شوید مگر اینکه با یکدیگر مهربان باشید ، مگر اینکه با گرمی به یکدیگر سلام دهید هر وقت همدیگر را می بینید .

همیشه با صدای بلند سلام کنید و به همین طریق پاسخ دهید .

Allah loves most the person who says hello first and gives him better rewards and blessings. First say hello and then say whatever you have to say. When you meet each other greet and embrace; and when you separate from each other, then depart with seeking forgiveness.”

خداوند بیشتر کسی را دوست دارد که اول سلام کند و به او پاداش و رحمت بهتری عطا می کند . اول سلام کنید سپس آنچه را که لازم است بگویید . هنگامی که یکدیگر را ملاقات می کنید سلام کنید و در آغوش بگیرید ; و هنگامی که از هم جدا می شوید با طلب بخشش یکدیگر را ترک کنید .

1. How did Mohammad react to those who didn’t say hello?

1- پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به آنها که سلام نکرده بودند چه واکنشی نشان دادند ؟

2. According to Islamic beliefs what should we do when we meet each other?

2- طبق اعتقادات اسلامی ، هنگام ملاقات یکدیگر چه کار باید انجام دهیم ؟
Comprehension eleven   درک مطلب 11
THE FIRST SECRET MESSAGE     /    نخستین پیام سری
1. There was once a king who lived in Egypt. He wanted to send a message to a

friend who lived far away in Greece.

1- روزگاری پادشاهی بود که در مصر زندگی می کرد . او می خواست پیامی به دوستی که خیلی دور در یونان زندگی می کرد بفرست .

2. Now the king wanted his friend to read the message. But he didn’t want anyone

else to see it. He wanted it to be a secret message.

2- اکنون پادشاه می خواست دوستش  پیام را بخواند . اما نمی خواست هیچ کس دیگر آن را بیند . می خواست این پیام سرّی باشد .

3. How could he send his friend a secret message? The king thought and thought.

Then, at last, he had an idea. He knew how he would send his friend the secret message.

3- چگونه می توانست برای دوستش پیامی سّری بفرستد ؟ پادشاه فکر کرد و فکر کرد . سپس ، در نهایت ، به ایده ای رسید . او می دانست چگونه می شود به دوستش پیامی سّری فرستاد .

4.The king called in his most trusted servant. “I want you to shave all the hair off

your head,” he said to the servant.

4- پادشاه معتمد ترین خدمتکارش را فراخواند . او به خدمتکار گفت :" می خواهم که موهای سرت را کامل بتراشی ." 

5. So the servant shaved all the hair off his head.

5- از این رو خدمتکار تمامی موی سرش را تراشید .

6. “Now,” said the king, “I’m going to write a message on your head.”

6- پادشاه گفت : " اکنون پیامی بر روی سرت می نویسم ." 
7. The servant bent down, and the king wrote a message on his head.

7- خدمتکار خم شد و پادشاه پیامی بر سرش نوشت .
8. “Now,” said the king, “I want you to stay alone until your hair grows back.

Your hair will hide what I have written. I’m going to put you in a locked room for a

month. ”

8- پادشاه گفت : " می خواهم که تنها بمانی تا موی سرت دوباره رشد کند . موهایت آنچه را نوشته ام پنهان می کنند.

یک ماه در یک اتاق قفل شده تو را نگاه می دارم . " 
9. The month passed. The king went to see the servant. “I see that your hair has

grown back,” the king said. “Now I have a very important task for you.”

9- آن  یک ماه گذشت . پادشاه برای دیدن خدمتکار رفت . پادشاه گفت : " می بینم که موهایت رشد کرده اند . اکنون من ماموریتی بسیار مهم برای تو دارم . " 

10. I want you to go to see my friend in Greece. And I want you to show him the

message on your head. He is the only one who should see it.”

10 – می خواهم که برای دیدن دوست من به یونان بروی . و می خواهم که پیام روی سرت را به او نشان دهی .

او تنها فردی است که باید آن را ببیند . " 

11. When the servant got to the king’s friend, he shaved his head. The friend read

the message. Then the servant washed his head. And when he washed his head, he

washed off the message.

11 – هنگامی که خدمتکار به دوست پادشاه رسید ، سرش را تراشید . آن دوست پیام را خواند . سپس خدمتکار سرش را شست . و وقتی سرش را شست ، پیام را هم شست .
12. No one but the king and his friend ever knew what the message said. It was a

secret between them. It may have been the first secret message ever sent.

12 – هیچ کس بجز پادشاه و دوستش نفهمیدند که پیام چه بود ؟ پیامی سّری بین آنها بود . این ممکن است اولین پیام سّری باشد که تا حالا فرستاده شده است . 

***************************************** 
ترجمه جلسه 12 زبان عمومی 
Taking care of orphans and widows in Islam
رسیدگی به  ایتام و زنان بیوه در اسلام 

Tired of carrying the water-skin on her back, she was going towards her house

where innocent children were waiting for the arrival of their mother. On her way, an

unknown man came near her and took the water-skin from her and placed it on his

back. The door opened and the children saw their mother entering the house with a

stranger. He placed the water-skin on the ground and asked “why are you alone?”

خسته از بر دوش کشیدن مشک آب ، آن زن بطرف خانه می رفت جایی که فرزندان معصومش منتظر ورود مادر بودند . در مسیر راهش ، مردی نا آشنا نزدیک وی آمد و مشک آب را از او گرفت و بر دوش خود گذاشت .

در باز شد و بچه ها دیدند مادرشان به همراه یک غریبه وارد خانه می شود . آن مرد مشک آب را بر زمین گذاشت

و پرسید : " چرا تنها هستی ؟ "

The woman said: "My husband was a soldier; Ali sent him to the frontier where he

was killed. Now I am alone with these small children." The stranger said no more and

went away. But the thought of the helpless widow and orphans remained in his mind.

Early in the morning he picked up a basket; put some meat, flour and dates in it; went

straight to her house and knocked at the door and said: "I am the man who brought

your water yesterday. Now I have brought some food for the children." She opened

the door and became very happy.

زن گفت : " همسر من سرباز بود . علی او را به مرز فرستاد و آنجا کشته شد . اکنون من با این سه بچه کوچک تنها هستم . غریبه دیگر هیچ نگفت و رفت . اما اندیشه بیوه زن درمانده و ایتام در ذهنش باقی ماند . صبح زود سبدی برداشت و در آن مقداری گوشت ، آرد و خرما گذاشت ، مستقیم به خانه آن زن رفت و در زد و گفت : " من مردی هستم که دیروز مشک آب را برایت آوردم . اکنون برای فرزندانت مقداری غذا آورده ام . " او در را باز کرد و خیلی خوشحال شد .

The widow went to knead the flour. He fed the children and said to them: "My

son, forgive Ali if he has failed in his duty towards you." He went to put fire in the

oven, he brought his face near the fire and said, "Taste the heat of fire. It is the

punishment for those who fail in their duty towards orphans and widows." Suddenly,

a woman from the neighboring house came in and recognized the stranger, she said:

“don't you know the man who is helping you? He is Imam Ali.” The widow came

forward and said: "Shame on me. Forgive me." But Imam Ali said: "No, I am sorry

that I failed in my duty towards you."

بیوه زن رفت تا آرد را خمیر کند . آن مرد بچه ها را غذا داد و به آنها گفت : " پسران من ، علی را ببخشید اگر او در وظایفش نسبت به شما کوتاهی کرده است ." او رفت تا تنور را آتش کند ، صورتش را نزدیک آتش برد و گفت : " گرمای آتش را درک کن . این جزای کسانی است که در انجام وظایفشان نسبت به ایتام و زنان بیوه کوتاهی کنند . "

به ناگاه ، زنی از همسایگان وارد خانه شد و غریبه را شناخت . آن زن گفت : " آن مردی را که به تو کمک می کند نمی شناسی ؟  او امام علی است . " بیوه زن نزدیک آمد و گفت : " شرمساری بر من باد . مرا ببخشید ." اما امام علی علیه السلام فرمود : من متاسفم که در وظایفم نسبت به شما کوتاهی کردم . "

Comprehension twelve    /   درک مطلب 12
The Little Old Man Who Could Not Read
پیرمرد کوچک که نمی توانست بخواند 

1. Once there was a little old man who couldn’t read. He just never wanted to

learn. His wife bought all the food. The little old man stayed at home and made lovely

toys out of wood.

1- روزگاری پیرمرد کوچکی بود که نمی توانست بخواند . هیچگاه نمی خواست یاد بگیرد . همسرش تمام مواد غذایی را می خرید . پیرمرد کوچک در خانه می ماند و اسباب بازی هایی دوست داشتنی از چوب می ساخت .

2. Children loved his toys, and they wrote to tell him so. But the old man couldn’t

read their letters.

2- بچه ها اسباب بازی هایش را دوست داشتند و این مطلب را برای او می نوشتند . اما پیرمرد نمی توانست         نامه هایشان را بخواند .

3. One day his wife had to go on a trip.

3- یک روز همسرش ضرورت پیدا کرد تا به سفر رود .

4. “You’ll have to go to the store and buy your food tonight,” she said.

4- زن گفت : " امشب باید به فروشگاه بروی و غذایت را تهیه کنی " . 

5. The old man went to the store. There were rows and rows of cans, and there

were rows and rows of boxes without pictures. What were they? The old man didn't

know, and he didn’t like to ask.

5- پیرمرد به فروشگاه رفت . چندین طبقه پر از کنسرو بود و چندین طبقه پر از بسته هایی بدون عکس وجود داشت . آنها چه بودند ؟ پیرمرد نمی دانست و دوست نداشت که بپرسد .

6. He bought what looked like a can of soup and a box of spaghetti. He bought

what looked like a sugar box, an oatmeal box, and a milk carton.

6- او آنچه شبیه کنسرو سوپ و شبیه بسته اسپاگتی بود خرید . آنچه شبیه بسته شکر و بسته آرد جو و شبیه یک پاکت شیر بود خرید .

7. The old man went home and said, I'm hungry. I'll have some soup.”

7- پیرمرد به خانه رفت و گفت : " گرسنه هستم . کمی سوپ می خورم . " 

8. He opened a small can. Onion soup!

8 – یک کنسرو کوچک را باز کرد . سوپ پیاز !

9. “Flutes!” he said. “I hate onion soup.” And he put it aside. He opened a long

box that looked like a spaghetti box. But the box had waxed paper in it.

9- او گفت : " فلوتس !  من از سوپ پیاز متنفرم " . آن را کنار گذاشت . بسته بلندی که شبیه اسپاگتی بود را باز کرد . 

اما در جعبه کاغذ روغنی بود . 

10. “Fiddles!” said the old man. “I guess I’ll go to bed.”

10 – پیرمرد گفت : " فیدلز!   بهتره که برم بخوابم " . 

11. By the next morning he was very hungry. He jumped out of bed and opened a

round box. It was full of grainy white Stuff. The old man tasted it.

11- صبح روز بعد خیلی گرسنه بود . از رختخواب بیرون پرید و یک جعبه گرد را باز کرد . پر از مواد سفید دانه ای  شکل بود . پیر مرد از آن چشید .

12. “Salt!” said the old man. “And I thought it was oatmeal!”

12- پیرمرد گفت : " نمک ! من فکر کردم آرد جو است .

13. Then he opened a blue box, and it was full of little white flakes. He tasted that too.

13 – سپس یک جعبه آبی رنگ را باز کرد ، و پرازدانه های سفید کوچک بود . آن را هم مزه کرد .

14. “Soap,” he said sadly. “Who wants to eat soap?” When he went to get a drink

of milk, he found that he had bought buttermilk. He hated buttermilk, but he was

hungry, so he drank it.

14- با ناراحتی گفت : " صابون . کی می خواهد صابون بخورد ؟ " وقتی رفت تا شیر بنوشد ، دریافت که دوغ خریده است . از دوغ متنفر بود ، اما گرسنه بود از این رو آن را نوشید .

15. That night when his wife came back, he told her how he got all mixed up with

the cans and cartons and boxes.

15 – آن شب وقتی همسرش بازگشت ، به او گفت چطور کنسورها و جعبه ها و بسته ها در هم و برهم شده بود .

16. “Please teach me how to read!” he said.

16- مرد گفت : " لطفا به من خواندن را بیاموز ! " 

17. So she did. Now when he made his lovely toys out of wood, he could read the

letters the children sent to him.

17 – آن زن این کار را کرد . اکنون وقتی او اسباب بازی های چوبی دوست داشتنی اش را می ساخت ، می توانست نامه ها ایی را که بچه ها فرستاده بودند را بخواند .

18. And he never - no, never - went hungry again.

18- و او هرگز ، نه هرگز هیچوقت گرسنه نشد .

****************************************** 
ترجمه جلسه  13 زبان  عمومی 

The Concept of Justice in Islam

مفهوم عدالت در اسلام
Those who enquire about the basics of Islam are usually told about the “Five

Pillars” of the religion. These relate to faith and to practice, but at a deeper level it

might be said that there are two great pillars which support the whole structure. 

کسانی که در مورد اصول اسلام تحقیق می کنند  ، معمولا از اصول پنجگانه دین سخن می گویند . این موارد به ایمان و عمل مربوط است ، اما در سطحی ژرف تر ممکن است که گفته شود که دو پایه اصلی وجود دارد که کل ساختار را در بر دارد و حمایت می کند . 

These two are Peace and Justice. They are clearly connected since there can be no enduring

peace without justice. The word Islam comes from the same verbal root as salam

meaning “peace” and, since the religion is based upon total obedience to the will of

Allah. The divine Judge stands over the human judge, observing all he/ she does, and

human justice, even at its best, can never be more than a poor imitation of divine Justice.

آن دو آرامش و عدالت است . آنها آشکارا به هم مربوط هستند چرا که آرامش پایدار بدون عدالت محقق نمی شود . واژه " اسلام " از ریشه فعلی کلمه " سلام " است که به معنای " آرامش " است و دین بر پیروی تمام و کمال از اراده خداوند بنیان نهاده شده است . حکم الهی بالاتر از حکم بشری قرار دارد که نظاره گر تمامی افعال بشر است . و عدالت بشری ، در عالی ترین رتبه اش ، هرگز نمی تواند چیزی بیشتر از تقلیدی ضعیف از عدالت الهی باشد .

The core object of faith is the oneness of God, reflected in the unity of His creation in its totality. This unity is reflected in harmony and balance. Injustice destroys harmony and upsets balance and as a result causes disorder. 

هسته ایمان یگانگی خداست که در وحدت خلقت او در تمام  تمامیتش انعکاس یافته است . این وحدت در نظم و تعادل بازتاب یافته است . بی عدالتی نظم را از بین می برد و تعادل را بر هم می زند و درنتیجه باعث اختلال میشود . 
The Muslim is commanded to give primacy to prayer throughout his life and, in all that he/ she does, to remember God. It is true that people can maintain prayer and remembrance under

all conditions, but the fact remains that spiritual life flourishes when it has a stable

base. Injustice destroys the brotherhood and sisterhood of the believers which is an

essential element in an Islamic society.

به مسلمان امر شده تا  به نماز در تمام طول عمر خویش تقدم و برتری دهد و در همه آنها ، خداوند را به یاد آورد . این 

درست است که  انسان می تواند تحت هر شرایطی نماز و یاد خدا را حفظ کند ، اما واقعیت باقی میماند که زندگی 

معنوی آن زمانی شکوفا می شود که بنیانی استوار داشته باشد . بی عدالتی ، برادری و خواهری بین مسلمانان را ازبین 

می برد  که  عاملی ضروری در یک جامعه اسلامی است . 

Comprehension thirteen      /  درک مطلب  13 
King of the World   /   فرمانروای  جهان
1. Millions and millions of yars ago, the world was very warm. It was much

warmer than it is now.

1- میلیونها سال قبل ، جهان خیلی گرم بود . خیلی گرم تراز آنچه الان است . 

2. There was never any winter or snow then. Warm rain fell on the land. Even the

sea was warm. In this warm world lived strange beasts called dinosaurs. Some of

them were the biggest animals that ever walked the land. They were the kings of the

world for a long time.

2- آن زمان هیچ گونه زمستان یا برفی نبود . باران گرم بر زمین می بارید . حتی دریا هم گرم بود. در آن جهان گرم ، جانوران عجیبی که دیاناسور نامیده می شدند زندگی میکردند . بعضی از آنها ، بزرگترین حیواناتی بودند که تا به حال بر روی زمین راه رفته اند . آنها فرمانروای جهان برای مدتی طولانی بودند . 

3. In the day of the dinosaurs, there were no men. So no man has ever seen a

living dinosaur. But we know what kind of animals the dinosaurs were because we

have found their bones. And after years of study we have learned a lot about the

dinosaurs.

3- در عصر دایناسورها ، هیچ انسانی نبود . از این رو هیچ انسانی تا به حال دایناسور زنده  ندیده است . اما می دانیم دایناسورها چه نوع حیواناتی بودند ،چرا که استخوانهایشان را یافته ایم . و پس از سالها تحقیق و بررسی درباره دایناسورها مطالب زیادی فرا گرفتیم . 
4. We know that some dinosaurs lived near the water. Some lived on dry land.

4-  می دانیم که بعضی دایناسورها نزدیک آب زندگی می کردند . بعضی بر زمین خشک زندگی می کردند . 

5. We know that some dinosaurs ate only plants, just as horses and cows eat grass

now. Some dinosaurs ate other animals, as lions eat other animals now.

5-  می دانیم که بعضی دایناسورها تنها از گیاهان تغذیه می کردند ، مانند اسب و گاو که اکنون علف می خورند . بعضی دایناسورها دیگر حیوانات را می خوردند ، مانند شیر که اکنون دیگر حیوانات را می خورد . 

6. We know how large the dinosaurs were. Some of them were bigger than any

animal you have ever seen. But some of them were as small as chickens. Some

dinosaurs had bodies as big as locomotives or small aircraft. They had very long

necks and very long tails. They liked the water. They stayed in it as much as they

could. It was easy for them to walk in the water. But it was hard for them to walk on

land, because they were so heavy. They found much of their food in the water. And

they needed a lot of food because they were so big.

6- می دانیم دایناسورها چقدر بزرگ بودند . بعضی از آنها بزرگتر از هر حیوانی بودند که تا بحال دیده اید. اما برخی از آنها به کوچکی جوجه مرغ بودند. بعضی دایناسورها جثه ای به بزرگی قطار یا هواپیمای کوچک داشتند . آنها گردن و دم خیلی بلندی  داشتند . آنها دوستدار آب بودند . تا می توانستند در آب می ماندند . برای آنها راه رفتن در آب راحت بود . اما برای آنها راه رفتن در خشکی دشواربود چرا که خیلی سنگین بودند . بیشتر غذای خود را در آب پیدا می کردند . و به مقدار غذای زیادی احتیاج داشتند چرا که بسیار بزرگ بودند . 

7. The most terrible dinosaur of all was Tyrannosaurus. He was one of the last of

the dinosaurs. He ate only animals. He was very tall. He could look over the top of a

tall tree. He was as long as a big bus. His teeth were as long as a man's hand. And his

mouth was full of teeth. He was the most awful beast that ever lived on the land.

When Tyrannosaurus came by, the other dinosaurs must have run. Some must have

run into the water. Some must have hidden in the plants or behind trees.

7- وحشتناک ترین نوع دایناسور  "‌ تیریناسور " بود . او از آخرین دایناسورها بود . فقط حیوانات را می خورد . خیلی بلند بود . می توانست به بالای یک درخت بلند نگاه کند . او به درازای  یک اتوبوس بلند  بود . دندانهایش به  بلندی دست یک انسان بود . و دهانش پراز دندان بود . او ترسناک ترین جانوری بود که تا کنون بر زمین زیسته است. 

وقتی تیریناسور می آمد ، دیگر دایناسورها باید پا به فرار می گذاشتند . بعضی ها می بایست به طرف آب میدویدند . 

بعضی ها می بایست در میان گیاهان یا پشت درختان پنهان می شدند . 

8. Then, after millions of years, something happened to the dinosaurs. All at once

they began to die out. No one knows why. All we can do is guess what happened.

8-  سپس بعد از گذشت میلیونها سال برای دایناسورها اتفاقی افتاد . همگی به یکباره مردند . هیچ کس علت را نمی داند

تمام کاری که می توانیم انجام دهیم حدس بزنیم چه اتفاقی افتاده .

9. We know that the world grew a little colder. Maybe the dinosaurs could live

only when it was very warm. And they died out when it grew colder. But we are not

sure. All we know is that the dinosaurs were the kings of the world for a long time.

9- می دانیم که کل دنیا کمی سرد شد . شاید دایناسورها تنها جایی می توانستند زندگی کنند که خیلی گرم باشد . و وقتی هوا سردتر شد همگی منقرض شدند . اما مطمئن نیستیم . تمام چیزی که میدانیم این است که دایناسورها برای مدت طولانی  فرمانروای زمین بودند . 

10. Then they were gone.

10-  سپس آنها رفتند . 

11. And no animals like them have ever been seen again.

11-  و هیچ حیوانی مثل آنها تا به حال دیده نشده است .

******************************************** 
ترجمه جلسه 14 زبان عمومی 
Equality in Islam     مساوات در اسلام     \
The life and property of all citizens in an Islamic state are considered sacred,

whether a person is Muslim or not. Islam also protects honor. So, in Islam, insulting

others or making fun of them is not allowed. 
زندگی و دارایی همه ساکنین در کشور اسلامی مقدس شمرده می شود ، چه شخص مسلمان باشد چه نباشد . اسلام همچنین از شرافت و آبروی افراد حفاظت می کند . بنابراین در اسلام ، توهین یا مسخره کردن دیگران مجاز نیست .
Prophet Mohammad said: Truly your blood, your property, and your honor are inviolable. Racism is not allowed in Islam and the Koran always speaks of human equality.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند : بدرستیکه نسب ، اموال و شرافت شما مصون است . تبعیض نژادی در اسلام پذیرفته  نیست و قرآن کریم همواره صحبت از برابری انسانها نموده است . 
 Islam rejects certain individuals or nations being favored because of their wealth, power, or race. God created human beings as equals who can be distinguished from each other only on the basis of their faith and piety.
اسلام برخی از افراد و ملت هایی را که بخاطر ثروت ، قدرت یا نژادشان محبوب شده اند  را رد می کند .خداوند انسانها را با هم برابر آفریده است که از یکدیگر تنها بر اساس ایمان و تقوای خویش می توانند متمایز  شوند . 
One of the major problems facing mankind today is racism. The developed world

can send man to the moon but cannot stop man from hating and fighting his fellow

man. Ever since the days of Prophet Mohammad, Islam has provided a vivid

example of how racism can be ended. The annual pilgrimage (Hajj) to Mecca shows

the real Islamic brotherhood of all races and nations, when about two million Muslims

from all over the world come to Mecca to perform the pilgrimage.

یکی از مشکلات عمده که امروزه بشر با آن روبروست ، تبعیض نژادی است . جهان توسعه یافته می تواند انسان را به 

ماه بفرستد اما نمی تواند انسان را از نفرت و نزاع با همنوعش باز دارد . از زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله  تا 

کنون ، اسلام نمونه ای روشن از اینکه چطور می توان به تبعیض نژادی پایان داد ارائه داده است . سفر زیارتی سالانه 

(حج) به مکه نشان دهنده اخوت واقعی اسلامی تمام نژادها و ملت ها است ، هنگامی که حدود دو میلیون مسلمان از 

سراسر جهان به مکه می آیند تا مراسم مذهبی را انجام دهند .
Comprehension fourteen    /    درک مطلب 14
Why Do We Have Tears?

علت اشک داشتن ما چیست ؟
1.Think about times when you've cried. At first you felt unhappy. Maybe your

mouth drooped. Then your eyes scrunched up and got watery. Soon tears were rolling

down your cheeks.

1- به زمانهایی فکر کنید که گریه کرده اید . اول احساس غم کردید . شاید دهان شما آویزان شده باشد . سپس چشمان شما به هم فشرده و خیس شده باشد . طولی نمی کشید که اشک از گونه های شما جاری می شد .
2. And sometimes tears drop from your eyes when you are happy. If you laugh

very, very hard, tears may spill down your face. But tears have a more important job

than showing how you feel.
2- و گاهی اوقات وقتی شاد هستید اشک از چشمان شما فرو می ریزد . اگر خیلی خیلی شدید بخندید ، اشک از چهره شما سرازیر می شود .  اما اشک وظیفه ای مهمتر از نشان دادن احساس شما دارد.
3. All day long your eyes sit in a bath of tears. These tears keep your eyes clean

and healthy. They wash away dirt and germs and other things that get in your eyes. For

instance, your eyes water when smoke gets in them. That's because smoke is made of

things that bother your eyes. Extra tears come to wash the smoke away.
3- تمام روز چشمان شما در وان اشک  قرار دارد . این اشکها چشمان شما را تمیز و سلامت نگاه می دارند . آنها شستشو می دهند آلودگی و جرم و دیگر اشیاء را که در چشمان شما است . به عنوان مثال ، چشمان شما آب می آورد وقتی دود به آن می رود. این به این  خاطر است که دود از موادی تشکیل شده که چشمان شما را اذیت می کند . اشک اضافی می آید تا دود را شستشو دهد .
4. Your eyes also need tears to keep them wet. Your eyes must be wet so that they can move smoothly. All day long, your eyes are busy looking here and there. They move quickly from one thing to another. Right now as you're reading, your eyes are moving long to each word. If your eyes didn't move, you'd have to turn your head to look at things that weren't right in front of you! If you didn't have tears, your eyes couldn't move. And soon you would be blind.
4- چشمان شما به اشک نیاز دارند تا مرطوب باشند . چشمان شما باید مرطوب باشند تا به راحتی حرکت کنند . تمام طول روز، چشمان شما درگیر نگاه به اینجا و آنجا است . آنها سریع از یک چیز به چیز دیگر حرکت می کنند . اکنون وقتی  شما مشغول مطالعه هستید ، چشمان شما به هر کلمه طولانی حرکت می کند . اگر چشمان شما حرکت نمی کرد ، شما    می بایستی سر خود را حرکت می دادید تا چیزهایی را که در جلوی شما نبود ببینید ! اگر اشک نداشتید ، چشمان شما حرکت نمی کرد . و بزودی نابینا می شدید .
5. But where do all these tears come from?
5- اما این اشکها از کجا می آیند ؟
6. Under each eyelid are tiny sacs called tear glands. That's where tears are made.

Every time you blink your eyes, some tears are pushed out of these glands. The tears

wash over your eyes and soothe them.
6 – زیر هر پلک چشم ، کیسه های ریزی هستند که غده های اشکی نام دارند. آنجا است که اشک درست می شود . هر وقت شما پلک می زنید ، چند قطره اشک از این غده ها خارج می شوند . اشکها چشمان شما را می شوید و آنها را تسکین می دهد .

7. When you're not laughing or crying your tears away, where do they go? Tears

leave your eyes the way water leaves a sink. The tears go away through small holes in

your lower eyelid. These holes are called tear ducts. Some of these holes lead into

your nose. Many times when you cry, the tears drip down through your nose and it

stars to run. The drops that fall from your nose are your tears.
7-  وقتی شما نمی خندید یا گریه نمی کنید ، اشکهای شما جاری می شوند ؛ آنها کجا می روند ؟ اشک از چشم خارج   می شود همانطور که آب از سینک ظرفشویی خارج می شود. اشکها از طریق منافذ کوچک پلک پایینی شما خارج می شوند. این منافذ ، مجرای اشک نامیده می شوند . بعضی از این منافذ به بینی شما راه دارند . اکثر اوقات وقتی شما گریه می کنید ، اشکها از طریق بینی شما پایین می آیند و جاری می شود . قطراتی که از بینی شما فرو می افتند اشکهای شما هستند .
8. Maybe you don't like baths, but your eyes can't do without them. All day long,

    tears wash your eyes to keep them bright and healthy.
8- شاید شما وان حمام را دوست نداشته باشید ، اما چشمان شما بدون آن کار نمی کنند . تمام طول روز ، اشکها چشمهای شما را شستشو می دهند تا آنها را شفاف و سلامت نگاه دارند.
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ترجمه  جلسه 15 زبان عمومی 

The First Pillar: Monotheism

اصل اول : توحید
A Muslim is simply one who bears witness and testifies that “nothing deserves

worship except Allah and Mohammad is the messenger of God.” One becomes a

Muslim by making this simple declaration. It must be recited by every Muslim at least

once in a lifetime with a full understanding of its meaning and with an agreement of

the heart. It is repeated five times in the call to prayer in every mosque.
یک مسلمان ، حقیقتا کسی است که شهادت دهد که " لا اله الا الله و محمد رسول الله " ( کسی جز خداوند لایق پرستش نیست و محمد صلی الله علیه و آله فرستاده خداست ) . هر شخص با این اقرار ساده مسلمان می شود . هر مسلمان باید این را حداقل یک بار در طول عمرش با درک معنای کامل آن همراه با رضایت قلبی بیان کند. این در هر مسجد پنج بار در اذان تکرار می شود . 
 Those who utter this testimony as their last words in this life have been promised Paradise.

The first part of this testimony, which is the first pillar in Islam states that Allah

has the exclusive right to be worshipped inwardly and outwardly. In Islamic doctrine,

not only can no one be worshipped apart from Him, absolutely no one else can be

worshipped along with Him.
به کسانی که این شهادت را به عنوان آخرین گفتار در این دنیا به زبان بیاورند ، وعده بهشت داده شده است .اولین قسمت این شهادت ، که اولین اصل در اسلام است بیان می دارد که خداوند حق منحصر بفردی دارد تا به صورت ظاهری و باطنی مورد پرستش قرار گیرد . براساس اصول اسلامی ، هیچ کس نه تنها نباید بجز او را بپرستد بلکه قطعا هیچ فرد دیگری در طول خداوند نباید پرستیده شود .

 He has no partners or associates in worship and worship is for Him alone. A person becomes Muslim by testifying to the divine right to worship. But by a mere verbal testimony, one does not become a complete Muslim. To become a complete Muslim one has to fully carry out in practice the instruction given by Prophet Mohammad as ordained by Allah.

او هیچ شریک یا همراهی  برای پرستیده شدن ندارد و پرستش تنها برای اوست . هر شخص با شهادت به حق الهی 

پرستش مسلمان می شود . اما تنها با یک شهادت لفظی ، شخص یک مسلمان کامل نمی شود . برای یک مسلمان کامل 

شدن ، شخص باید درعمل ،  تمام آموزه های پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله را که توسط خداوند وضع شده است را 

اجرا کند .

درک مطلب 15 زبان عمومی 

HE HAD A DREAM          

     یک رویا داشت       

1. Dr. Martin Luther King, Jr., stood at the front of the church. He leaned forward

to talk to the people.
1- دکتر مارتین لوتر کینگ در جلوی کلیسا ایستاده بود . او به طرف جلو متمایل شد تا برای مردم صحبت کند . 

2. “I am asking you to walk,” he said. “Walk if there is no other way. It is better

for you to walk with freedom then to ride without it.”
2- او گفت : " من از شما می خواهم که پیاده روی کنید . راه بروید اگر راه حل دیگری نباشد . برای شما بهتراست تا با آزادی پیاده روی کنید تا اینکه بدون آزادی سواره باشید . 
3. The young minister then told the story of Rosa Parks. Mrs. Parks had been tired

from a hard day’s work. She got on a bus. And she sat on the first seat she found.

Then the bus got crowded. And the bus driver told her to move to the back of the bus.
3- کشیش جوان در ادامه ،  داستان " روزا پارکس " را تعریف کرد . خانم پارکس خسته از یک روز کاری سخت بود. سوار اتوبوس شد . و بر اولین صندلی خالی که پیدا کرد نشست . پس از مدتی اتوبوس شلوغ شد . و راننده اتوبوس به او گفت تا به قسمت عقب اتوبوس برود . 
4. Mrs. Parks said, “No.” 
4 -  خانم پارکس گفت : " نه ! " 

5. Now Dr. King asked the black people of Montgomery, Alabama, to say no with

Mrs. Parks. He asked them to say no to a Montgomery rule that said black people

must ride in the back of buses. He asked them not to ride the buses again until the rule

was changed.
5- اکنون دکتر کینگ از مردم سیاهپوست مونتگومری و آلاباما می خواست تا همراه با خانم پارکس ، " نه "  بگویند .

از آنها می خواست تا به یک قانون مونتگومری ، که می گفت سیاهپوستان باید در قسمت عقب اتوبوس سوار شوند پاسخ منفی دهند . از آنان خواست تا زمانی که این قانون تغییر نکرده سوار اتوبوس نشوند . 
6. The people listened to Dr. King. For more than a year they did not ride the

buses. They rode in cars. They rode in wagons. Or they walked.
6- مردم به گفته دکتر کینگ عمل کردند . برای بیشتراز یکسال ، آنها سوار اتوبوس نشدند . سوار خودرو شدند . سوار 

واگن شدند . یا پیاده رفتند .

7. They also went to court. They asked the court judges to decide whether the

Montgomery rule was good or bad.
7- آنها حتی به دادگاه رفتند . از قضات  خواستند تا تصمیم بگیرند که قانون مونتگومری خوب است یا خیر . 
8. First they went to a city court. Then they went to a state court. At last they went

to the U.S. Supreme Court. This is the high court of the United States.
8- اول به دادگاه شهر رفتند . سپس به دادگاه ایالتی رفتند . و درنهایت به دادگاه عالی آمریکا رفتند . این دیوان عالی ایالات متحده است. 
9. The Supreme Court judges said that the Montgomery rule was not good. It had

to be changed.
9- قضات دیوان عالی گفتند که قانون مونتگومری مناسب نیست . باید تغییر کند . 
10. Martin Luther King and the black people of Montgomery had won. Now they

could ride the buses again. And they could sit on any seat they wanted to. They could

ride with freedom.
10- مارتین لوتر کینگ و سیاهپوستان مونتگومری پیروز شدند . اکنون می توانستند دوباره سوار اتوبوس شوند . و می توانستند بر هر صندلی که می خواستند بنشینند . می توانستند با آزادی سوار شوند . 
11. Dr. King had helped the black people of Montgomery. But he did not stop

there. He went on to help black people all over the United States.
11- دکتر کینگ به مردم سیاهپوست مونتگومری کمک کرده بود . اما او آنجا متوقف نشد . او به کار خود ادامه داد تا به همه سیاهپوستان آمریکا  کمک  کند .
12. Dr. King went wherever his help was needed. He went to cities in the South.

He went to cities in the North. He went to give help. He went to tell about his work.

And he went to tell about his dream. Dr. King’s dream was this: One day black people

and white people would live together in peace.
12-  دکتر کینگ هر کجا به کمک او نیاز بود  می رفت . او به شهرهای جنوبی رفت . به شهرهای شمالی رفت . رفت تا یاری رساند . رفت تا درباره کارش صحبت کند . و رفت تا درباره رویایش حرف بزند . رویای دکتر کینگ این بود : یک روز مردمان سیاهپوست و سفید پوست در آرامش با یکدیگر زندگی کنند .
13. Award after award was given to Dr. King as he went from place to place. And

in 1964 he was given the Noble Peace Prize. This is a prize given to a person who

works to make the world a more peaceful place to live in.
13 – وقتی دکتر کینگ از جایی به جایی می رفت جوایز پی در پی به وی اعطا میشد . و درسال 1964 به او جایزه صلح نوبل داده شد . این جایزه به شخصی داده میشود که دنیا را برای زیستن به مکانی با صلح و آرامش بیشتر تبدیل کرده باشد .

14. Dr. King was killed in 1968. But his dream of peace still goes on. The dream

of Martin Luther King, Jr., lives on in the hearts of people everywhere.

14- دکتر کینگ در سال 1968 به قتل رسید . اما رویای صلح او هنوز ادامه دارد . رویای مارتین لوتر کینگ همه جا در قلب های مردم زنده است . 
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ترجمه جلسه 16 زبان عمومی 

    نماز     Prayer
Prayer (salat) is the daily ritual custom that is ordered to all Muslims as one of the

five Pillars of Islam. It is performed five times a day by all Muslims. Prayer is a

precise worship, different from praying on the inspiration of the moment. Muslims

can pray in any clean environment, alone or together, in a mosque or at home, at work

or on the road, indoors or out. Under special circumstances, such as illness, journey,

or war, muslims are allowed to do their prayers in an easier way.

Muslims have specific times each day to be close to God. It helps them remain

aware of the importance of their faith, and the role it plays in every part of their

life. The prayers consist of recitations from the Koran in Arabic and a sequence of

movements: standing, bowing, prostrating, and sitting. All recitations and movements

express submission, humility, and homage to Allah. The prayer also reminds one, of

belief in the Day of Judgment and of the fact that one has to appear before his or her

Creator and give an account of their entire life. In the course of the day, Muslims

dissociate themselves from their worldly engagements for a few moments and stand

before God. This brings to mind once again the real purpose of life.

نماز ( صلاة ) یک سنت مذهبی روزانه است که به عنوان یکی از اصول پنجگانه اسلام به همه مسلمانان امرشده است .  مسلمانان هرروز پنج بار آن را انجام میدهند . نماز یک عبادت دقیق و معین است ، متفاوت از عبادت القایی لحظه ای است . مسلمانان میتوانند درهر مکان پاکیزه ای نماز بگزارند ، فرادی یا به جماعت ، در مسجد یا در خانه ، در محل کار یا در راه ، زیر سقف یا در فضای باز . درشرایط خاص ، مانند بیماری ، سفر یا جنگ ، مسلمانان مجازهستند که نمازشان را به روش ساده تر بخوانند . 

مسلمانان در طول روز زمانهای مشخصی دارند تا به خدا نزدیک شوند . این به آنان کمک می کند تا مراقب اهمیت ایمانشان و نقشی که آن در تمام  مراحل زندگی ایفا می کند باشند . نمازشامل از حفظ خوانی قرآن به  زبان عربی و ترتیب یک سری حرکات است : ایستادن (قیام) ، رکوع ، سجده و نشستن است . تمام از حفظ خوانی ها و حرکات ها نشان دهنده  تسلیم ، تواضع و بیعت در برابر خداوند است . نماز همچنین یادآور یک باور ما به روز جزا است و اینکه هر شخص باید در برابر خالق خودش حاضر شود و حساب کل زندگی اش را پس دهد . در طول روز ، مسلمانان خود را از مشغولیت های دنیوی  برای زمان کوتاهی جدا می کنند و در برابر خداوند می ایستند . این یک باردیگر هدف اصلی زندگی را به خاطر می آورد . 
درک مطلب 16 

The Cave Paintings

نقاشی های غار
1. One day a man named Don Marcelino went into the Altamira cave near his

home in Spain. He took his five year old daughter, Maria, with him.
1- یک روز مردی به نام  " دان مارچلینو "‌ به داخل غار " آلتامیرا " نزدیک خانه اش در اسپانیا رفت . او دختر پنج ساله اش " ماریا " را هم با خودش برد . 
2. Maria knew what her father was looking for in the cave. He was looking for

tools that were thousands of years old.
2- ماریا می دانست که پدرش دنبال چه چیزی در غار می گردد.او دنبال ابزاری میگشت که هزاران سال قدمت داشت . 
3. Don Marcelino knew that people had found old tools in other caves. So he

thought he might find some in this cave.
3- دان مارچلینو میدانست که مردم ابزار قدیمی در غارهای دیگر یافته اند . از این رو فکر کرد شاید بتوان تعدادی در این غار بیابد . 
4. Don Marcelino had been digging for a long time when he found a stone tool.

4- دان مارچلینو برای مدت زیادی در حال حفر کردن بود که یک ابزار سنگی یافت . 
5. “Maria!” he called. “Come and look!”
5- او صدا زد : " ماریا ! بیا و ببین !" 
6. Maria looked at the tool. There was a picture carved on it.
6- ماریا به ابزار نگاه کرد . تصویری روی آن کنده کاری شده بود . 

7. “It’s a picture of a horse,” Maria said.
7- ماریا گفت : " تصویر یک اسب است ."
8. “Yes,” Don Marcelino said, “it is a picture of a horse. But this horse isn’t like

our horses. There haven’t been horses like this in Spain for thousands of years. The

person who carved this horse must have lived here thousands of years ago.”
8- دان مارچلینو گفت : "بله ، تصویر یک اسب است . اما این اسب شبیه اسبهای ما نیست . هزاران سال است که چنین اسبی در اسپانیا نبوده است . کسی که این اسب را حک کرده ، باید هزاران سال پیش اینجا زندگی می کرده است . " 
9. Don Marcelino went on digging.
9- دان مارچلینو به حفاری ادامه داد . 

10. Maria watched him for a while. But then she grew bored. She went for a walk

in the cave.
10 – ماریا برای لحظه ای او را نگاه کرد . اما بعد از آن خسته شد . رفت که داخل غار قدم زند . 
11. Suddenly Maria called. “Papa! Papa! I see bulls!”
11 – ناگهان ماریا صدا زد : " بابا ! بابا !  من چند گاو نر میبینم ! " 

12. Don Marcelino went to Maria. The top of the cave was very low. So when

Don Marcelino walked around in it, he had to keep his head down.

12-  دان مارچلینو بطرف ماریا رفت . سقف غار خیلی کوتاه بود . از این رو وقتی دان مارچلینو در آن راه می رفت ، مجبور بود که سرش را پایین بگیرد .
13. “I don’t see any bulls,” he said.

13- او گفت : " من گاو نری را نمی بینم " . 

14. “There!” Maria pointed to the top of the cave.

14 –  " آنجا !  و ماریا به سقف غار اشاره کرد . 

15. Don Marcelino sat down on the floor. He had to sit down to see the top of the

cave. And when he sat down, he saw the bulls.

15 - دان مارچلینو بر زمین نشست . او مجبور بود تا بنشیند تا سقف غار را ببیند . و وقتی  او نشست، گاوهای نر را دید . 
16. They were painted red. And they looked so real, they almost seemed to be

moving.

16- آنها سرخ رنگ بودند . و خیلی واقعی به نظر می رسیدند ، تقریبا در حال حرکت به نظر        می آمدند . 
17. “Maria,” said Don Marcelino, “you have made a great discovery! Just like the

horse on the stone tool, these bulls are different from the bulls in Spain today. The

painter must have lived when the toolmaker lived, thousands of years ago.”

17 - دان مارچلینو گفت : " ماریا ، تو کشف بزرگی کردی ! مثل اسب روی ابزار سنگی ، این گاوها متفاوت از گاوهای امروزه اسپانیا هستند . نقاش باید در زمان حیات ابزار ساز ، هزاران سال پیش زندگی می کرده است. 

18. That night Don Marcelino wrote a letter to a friend who was a scientist. He

told his friend about the cave paintings. And he asked him to come and see them.

18 – آن شب دان مارچلینو به دوستش که دانشمند بود نامه ای نوشت . او به دوستش درباره نقاشی های غار گفت .  و از او خواست تا بیاد و آنها را ببیند .

19. His friend came as soon as he could. He was very excited when he saw the

paintings.

19 – دوستش زودترین زمانی که می توانست آمد . هنگامی که نقاشی ها را دید خیلی شگفت زده شد .

20. “How wonderful!” he said. “Men have found old pictures carved on tools

before. But they’ve never found anything like this. No one knew before that the

people of long ago could paint such lovely pictures.”

20 – او گفت : " انسانها تصاویر قدیمی بر ابزار ها را قبلا حک کرده بودند . اما آنها هرگز هیچ چیز مانند این نیافته بودند . هیچ کس قبلا نمی دانست که انسانهای زمانهای دور  می توانستند چنین تصاویر دوست داشتنی نقاشی کنند . 
21. Don Marcelino and his friend went deeper into the cave. And they found more

paintings.

21 - دان مارچلینو و دوستش بیشتر داخل غار رفتند . و نقاشی های بیشتری یافتند . 
22. “Your daughter has made a great discovery,” his friend said. “People from all

over the world will want to see these paintings. This cave will be famous.”

22- دوستش گفت : " دختر شما کشف بزرگی انجام داده است . مردم از سراسر جهان در آینده خواهان دیدن این نقاشی ها  خواهند بود . این غار مشهور خواهد شد . " 
23. It was true. The Altamira cave has become famous. Thousands of people have

gone to see the paintings. And from them they have learned much about the lives of

early men.
23 – این حقیقت بود . غار آلتامیرا مشهور شد . هزاران نفر رفته اند تا نقاشی ها را ببینند . و از آن نقاشی ها ، آنها زیاد در مورد زندگی انسانهای اولیه آموختند . 
